






پسر ستاره

داستان زندگی ابوعلی سینا - مفاخر ایران (٢)

حسین فتاحی

حق انتشار الکترونیک برای فیدیبو محفوظ است





دو سال بود که نوح بن منصور سامانى به جاى پدرش بر تخت نشسته بود. در ابتدا مردم بخارا
حکومت او را جشن گرفتند، اما مدت زیادى نگذشت که جنگ ها و درگیری هاى امیر با
سردارانش شروع شد و جان مردم بخارا را به لب رساند. امیر نوح به کمک وزیر دانشمندش،
ابوالحسن عتبى، توانست سردار مقتدر و امیر لشکرش، ابوالحسن سیمجور را به قتل برساند و به

این وسیله زهر چشمى از مخالفان خود بگیرد و آن ها را سر جاى خود بنشاند.
عبداالله سینا، یکى از مردانى بود که در آن روزگار در دربار امیر نوح کار مى      کرد. عبداالله پیش
از آن به پدر امیر نوح، یعنى منصور سامانى هم خدمت کرده بود. او، که مردى باتجربه و فهمیده
بود، وقتى اوضاع پایتخت را شلوغ و پر از درگیرى دید، سعى کرد از این درگیری ها دور باشد.
براى همین پیشنهاد یکى از دوستانش در دیوانخانه را پذیرفت و از بخارا به «خرمیثن» رفت تا
به کار وصول مالیات آن ناحیه بپردازد. خرمیثن روستاى بزرگى در حومه بخارا بود که
روستاهاى کوچکتر نیز، زیر نظر حاکم آن اداره مى      شد. عبداالله علاوه بر این که در خرمیثن، از
درگیری هاى داخلى دور بود، خوشبختى دیگرى هم نصیبش شد. او که براى گرفتن مالیات به
روستاهاى اطراف خرمیثن رفت و آمد داشت، در یکى از آن روستاها به نام افشنه، با خانواده
نجیب و آبرومندى آشنا شد و این آشنایى، آن قدر عمیق و صمیمى شد که عبداالله با دختر آن ها،

ستاره ازدواج کرد.
عبداالله و ستاره زندگى خوشى را آغاز کردند. ستاره آن قدر مهربان بود که عبداالله دلش نمى      آمد
لحظه      اى از او دور باشد. یک سال از این وصلت نگذشته بود که در روز سوم صفر سال ٣٧٠
هجرى قمرى، خداوند پسرى به عبداالله و ستاره داد. عبداالله نام نوزاد را حسین گذاشت. بعد از

حسین، پسر دیگرى به دنیا آمد که او را محمود نامیدند.
حسین دانشمند و نابغه دوران خود شد. بزرگترین و معروفترین پزشک، حکیم و فیلسوف اسلامى
که آوازه و شهرت او سراسر جهان را فرا گرفته بود. او را شیخ      الرئیس بوعلى سینا لقب دادند و

نیز به او حجت الحق هم مى      گفتند.
پنج سال بعد از       تولد بوعلى، اوضاع بخارا تقریباً آرام شد و امیر نوح کاملاً بر اوضاع مسلط
گشت. روى همین حساب، عبداالله سینا تصمیم گرفت به شهر خود، بخارا برگردد. عبداالله قبل از
این که خانواده و زندگی اش را از خرمیثن به بخارا ببرد، خود به آن شهر رفت، خانه      اى خریدارى
کرد و به خرمیثن بازگشت. آن وقت اسباب و اثاثیه خانه را بار گارى بزرگى کرد و همراه همسر

و فرزندانش روانه بخارا شد.
همیشه سفر پر از پیشامدها و حوادث تلخ و شیرین است. اگرچه براى عبداالله و خانواده      اش در این
سفر حادثه ناگوارى پیش نیامد، اما همان حوادث عادى هم به عبداالله نشان داد که پسر پنج ساله      اش
حسین، از کودکان هم سن و سال خود بسیار بسیار زیرک تر و باهوش تر است. در انتخاب محل
اطراق و یا پیش بینى راهى که در یک روز مى      شد طى کرد و یا لوازم و چیزهایى که لازم
داشتند، بوعلى کوچک چنان از خود نبوغ و هوش نشان مى      داد و راه حل هاى عجیب پیشنهاد
مى      کرد که دهان عبداالله از تعجب باز مى      ماند. این بود که چند روز پس از ورود به بخارا، به فکر

این افتاد که پسر کوچکش را برای آموختن قرآن نزد استادى بگذارد.
استاد نحوى در بخارا معروف و مشهور بود و همه مردم بخارا او را به عنوان استاد مسلم قرآن،
حدیث و اصول دین مى شناختند. پدرش، عبداالله بوعلى را نزد استاد نحوى به شاگردى گذاشت، تا

قرآن بیاموزد.



اما هنوز چند روزى از رفتن بوعلى به کلاس درس استاد نحوى نگذشته بود که او هم به نبوغ و
هوش بوعلى پى برد. در مدت زمانى که دیگر شاگردان استاد نحوى، روخوانى چند آیه را تمرین

مى      کردند، بوعلى سوره      اى از قرآن را حفظ مى      کرد.
***

حالا بوعلى ده ساله بود. پنج سال بود که نزد استاد نحوى درس مى      خواند و شاید در سراسر
جهان، تنها کودکى بود که تمامى قرآن را از حفظ مى      خواند و فقه و اصول را در حد یک عالم و

فقیه، به خوبى مى      دانست.
روزى استاد نحوى، از بوعلى خواست، تا پدرش را نزد او بیاورد. عبداالله نزد استاد نحوى رفت.
استاد نحوى با دیدن عبداالله، بلند شد و او را در آغوش گرفت و گفت: «عبداالله سینا! آیا مى                               دانى
که از داشتن چنین پسرى به تو غبطه مى                               خورم؟ راستى حسودی ام مى                               شود که چنین پسر نابغه                               اى

دارى. اگر اغراق نکنم، نابغه دوران، در منزل تو بسر مى                               برد. این را مى                               دانستى؟!»
عبداالله که اشک شوق در چشمانش جمع شده بود، با لبخندى، محبت استاد نحوى را جواب داد.
استاد نحوى حرفش را ادامه داد: «به هر حال من هر چه مى                               دانستم به پسرت آموختم و از این
لحظه به تو مى                               گویم که دیگر چیزى نمى      دانم که به او بیاموزم. مى      ترسم اگر بوعلى چند روز
دیگر به این جا بیاید، مجبور شویم جایمان را عوض کنیم. یعنى او به جاى من بنشیند و به من

چیزى بیاموزد.»
عبداالله پرسید: «حالا مى      گویید چه کار کنم؟»

استاد نحوى گفت: «دنیاى علم، وسیع و پهناور است. استاد دیگرى برایش بگیر تا در رشته
دیگرى آموزش ببیند.»

عبداالله، خود اهل علم و فضل بود. مى      دانست که براى آموزش رشته      هاى دیگر، سن و سال لازم
است. رشته    هاى دیگر چه بود؟ ریاضیات، حکمت، منطق، کلام و.... همه این ها مخصوص
علماى بزرگ بود؛ مردان کامل، نه پسر بچه      اى به سن و سال بوعلى کوچک. عبداالله همان طور
که در فکر بود، به خانه آمد. مثل همیشه قبا از تن درآورد، دستار از سر گرفت و بر لبه تخت
چوبى و زیر سایه درخت توت نشست. چشمش به گل ها و سبزه      هاى باغچه بود، شاید هم به آب
زلالى که از جوى باریک مى      گذشت. ستاره از اتاق بیرون آمد. با دیدن او فهمید که شوهرش در
فکر است. آرام جلو رفت و دست بر شانه      اش گذاشت. عبداالله ناگهان به خود آمد. ستاره پرسید:

«به چه فکر مى      کنى؟ باز اوضاع دربار به هم ریخته؟»
عبداالله با لبخندى گفت: «نه، داشتم به پسرمان فکر مى      کردم، مثل این که باید دنبال استاد دیگرى

بگردیم.»
ستاره پرسید: «یعنى دیگر با استاد نحوى درس ندارد؟»

ـ نه، استاد نحوى گفت دیگر چیزى نمى      دانم که به او بیاموزم. مى      گفت حسین تمام قرآن را از
حفظ مى      خواند، صرف و نحو و معنى لغات را به خوبى مى      داند، در اصول دین و فقه تسلط کامل

دارد...
برق شادى در چشمان ستاره درخشید. کنار عبداالله نشست و با شادمانى پرسید: «حالا مى      خواهى

چه کار کنى؟»
ـ مى      روم با استاد مساح حرف مى      زنم. شنیده      ام در ریاضیات سرآمد استادان بخاراست!

عصر بود که عبداالله لباس پوشید و دست پسرش بوعلى را گرفت و از خانه بیرون رفت. خانه آن 



ها در انتهاى کوچه       پهن و پردرخت بود. کوچه      اى که بیشتر به کوچه باغ شباهت داشت. در یک
طرف آن، خانه      هاى بزرگ، با دیوارهاى بلند کاهگلى و بالاى سر دیوارها، شاخه      هاى سبز
درختان که به کوچه ریخته بودند و طرف دیگر کوچه، جوى پر آبى که در تمام طول سال جارى
بود و باغ ها و مزارع را آبیارى مى      کرد. آن طرف جوى آب، باغ هاى مردم بود. باغ هایى با
دیوارهاى گِلى و چینه      چینه و درهاى یک لنگه پهن و کوتاه. بوعلى کنار جوى آب، همپاى پدرش
مى      رفت؛ اما همه فکر و ذهنش به گذشته      ها بود. هر وقت این کوچه را مى      دید، به یاد اولین

روزهایى مى      افتاد که از خرمیثن به بخارا آمده بودند.
پنج سال پیش بود؛ دو اسب تنومند و عنابى رنگ، گارى بزرگى را مى      کشیدند. بار گارى اسباب
و اثاثیه منزل آن ها بود و خودش که آن بالا، روى صندوقچه سرکه      اى رنگ مادرش نشسته بود.
صندوقچه      اى با پوشش پوست بز و تکه      هاى آینه و گل میخ هاى پهن براق. حسین آن بالا نشسته بود

و کوچه      هاى بخارا را تماشا مى      کرد.
ناگهان گارى ایستاد. حسین به خود آمد و دوروبرش را نگاه کرد. حدس زد که باید به مقصد
رسیده باشند. پدرش را نگاه کرد که همان لحظه از اسب پایین پرید و افسار اسب را به دیوار
روبه      رو بست و خود به باز کردن طناب بارها مشغول شد. در همان حال رو به پسرش گفت: «از

همسایه، کلید خانه را بگیر و بیاور!»
حسین از بالاى گارى پایین پرید. پیش رویش خانه      اى بود، با دیوار بلند، که شاخ و برگ درخت
توتى، بالاى آن را پوشانده بود. در خانه، چوبى و بزرگ بود و گل میخ ها و حلقه پهنى وسط آن
بود. حسین به طرف خانه همسایه دوید و حلقه در را به صدا درآورد. آن قدر پدرش از پیرزن
همسایه حرف زده بود که او حتى قیافه پیرزن را هم در خاطر داشت. در همین فکرها بود که در
دو لنگه از هم گشوده شد و «سلوه» پیر از میان آن ظاهر شد. حسین پیرزن را شناخت، خودش

بود؛ همان کسى که او تصور مى      کرد.
سلوه به گارى و بار اسب ها نگاه کرد و فهمید که همسایه جدیدشان آمده است. با همان حالت

خوشرو به پسر بچه روبه رویش گفت: «آه آمدید! درست فهمیدم، تو بوعلى هستى؟»
حسین گفت: «اسمم حسین است، بوعلى هم صدایم مى  زنند. آمده      ام کلید را بگیرم.»

سلوه به داخل خانه رفت و چند لحظه بعد، با کلید آهنى بلندى برگشت. دوان دوان تا کنار گارى
جلو رفت و سلام گفت. ستاره از پشت گارى به طرف او رفت و سلامش را جواب گفت. ستاره
بچه یک ساله      اى در بغل داشت. سلوه با خوشرویى ستاره را بوسید و بچه را از بغل او گرفت و

گفت: «حتماً این هم محمود است. عبداالله آن قدر از شماها گفته که همه      تان را مى      شناسم!»
پیرزن محمود را بوسید و به طرف در رفت. در را گشود و گفت: «آفتاب بچه را اذیت مى      کند.»

و همان دم، به دالان نیمه تاریک خانه قدم گذاشت.
یک ساعت بعد، غیر از سلوه، همسایه      هاى دیگر هم آمدند و به ستاره کمک کردند، تا خانه را آب
و جارو کند، اتاق ها را از گرد و خاک پاک سازد و اسباب و اثاثیه را بچیند. دو روز بعد، عبداالله،

بوعلى را نزد استاد نحوى برد، تا قرآن و اصول را به او بیاموزد.
آن روز بوعلى پسر کوچکى بود، اما حالا ده ساله بود. همچون پدرش قباى بلندى به رنگ آسمان
پوشیده بود و دستارى فیروزه      اى رنگ به سر داشت. عبداالله جلوی مغازه استاد مساح ایستاد. استاد
مساح در کنار خانه      اش مغازه کوچکى داشت و بعد از ساعات درس و بحث، سبزى و میوه

مى      فروخت. عبداالله از تنها پله مغازه بالا رفت و سلام گفت.



استاد مساح به عبداالله نگاه کرد. از روى شکل لباس و سر و وضع او فهمید که با یکى از بزرگان
شهر روبه      روست. براى همین پرسید: «بفرمایید عالی جناب! میوه مى      خواهید یا سبزى؟» اما
عبداالله که براى خرید نیامده بود، برگشت و دست پسرش بوعلى را گرفت و در کنار خود قرارش
داد. بعد طورى که انگار او را به استاد مساح نشان مى      دهد، گفت: «استاد، آمده      ام به شما زحمتى

بدهم، شاگردى برایتان آورده      ام.»
ـ ولى من کار زیادى ندارم. خودم هم بیشتر وقت ها بى      کارم.

ـ منظورم شاگرد براى کلاس درس است. حساب، هندسه و...
ـ خودتان؟

عبداالله باز هم بوعلى را نشان داد و گفت: «نه پسرم.»
استاد مساح همان      طور که بوعلى را نگاه مى      کرد، گفت: «من تا به حال بچه      اى را آموزش نداده      ام.

همه شاگردانم از بزرگان علم و ادب بوده      اند.»
عبداالله نمى      دانست چگونه بوعلى را به استاد مساح معرفى کند. نمى      دانست چطور بگوید که او با
این سن کمش در فقه و اصول و صرف و نحو، همپاى استاد نحوى است. نمى      دانست چگونه

بگوید که پسرش در ده سالگى حافظ کل قرآن است و...
در آن لحظه اتفاقى افتاد که نبوغ و هوش سرشار بوعلى، بر استاد مساح آشکار شد؛ پسر استاد که
براى بردن آتش آمده بود، ظرفى براى این کار با خود نیاورده بود و استاد مانده بود که چگونه
این کار را بکند، که با راه حل ساده و در عین حال بسیار جالب بوعلى، استاد مساح فهمید که با
نابغه      اى روبه      روست. او با حیرت به بوعلى نگاه کرد و بعد خطاب به عبداالله گفت: «عجب پسر

باهوشى است.»
ـ بله، استادهاى دیگر هم همین را گفته      اند. در این سن و سال افکار عجیبى دارد.

ـ باشد، او را به شاگردى مى      پذیرم.
عبداالله خوشحال گفت: «ممنون استاد!»

از فرداى آن روز بوعلى نزد استاد مساح به آموزش ریاضیات پرداخت. ولى طولى نکشید که
آنچه استاد مساح مى      دانست، بوعلى هم مى      دانست و در این رشته، هم طراز استاد مساح شد. باز
هم عبداالله به فکر پیدا کردن استاد دیگرى براى بوعلى افتاد. دوستى عبداالله را در فکر دید و
علتش را پرسید و زمانى که فهمید عبداالله دنبال استادى براى پسر کوچکش مى      گردد گفت:
«شنیده      ام استاد ابوعبداالله ناتلى به بخارا آمده، همین امروز رسیده و در کاروانسراى پایین محله

منزل کرده       است.»
عبداالله از سابقه استاد ناتلى پرسید و جواب شنید: «ناتلى استاد منطق، فلسفه و حکمت است و هیچ

کسى را در این رشته      ها همپاى خود نمى      داند.»
شب، عبداالله به کاروانسرا رفت و با استاد صحبت کرد و فرداى آن روز، در نزدیکى خانه خود،
خانه      اى براى او اجاره کرد و بوعلى را به او سپرد. اولین کتابى که استاد ناتلى با بوعلى کار
کرد، ایساغوچى بود. کتابی که درباره علم منطق است. در پایانِ اولین درس، بوعلى سؤالاتی
پرسید که استاد ناتلى قادر به جواب دادن آن ها نبود و خود بوعلى جواب هایى نسبتاً بهتر از استاد،

مى      داد.
زمان زیادى نگذشت، شاید یک سال، که استاد ناتلى هم به سرنوشت دیگر استادان قبلى دچار شد.
باز هم بوعلى مجبور شد دنبال استاد دیگرى بگردد، ولى کسى را نیافت و ناچار خود به خواندن



کتاب هاى طب پرداخت. در این زمان بوعلى سیزده ساله بود. او که فکر مى      کرد، فراگرفتن علم
پزشکى، آن هم بدون استاد، کارى بسیار مشکل است، شب و روز مطالعه مى      کرد. همه کتاب 

هایى که تا آن روز در این زمینه نوشته شده بود را به دست مى      آورد و مطالعه مى      کرد.
بوعلى خیلى زود فهمید که بر خلاف تصورش، علم پزشکى از دانش هاى دشوار و مشکل نیست
و تقریباً در کمترین زمان در آن رشته به استادى رسید، تا حدى که پزشکان دانشمند آن زمان، در

کلاس هاى درس او که شانزده سال بیشتر نداشت شرکت مى      کردند.
ماجراى معروف شدن بوعلى چنین بود: روزى ستاره، مادر بوعلى بیمار شد. عبداالله یکى از
طبیبان بخارا را به خانه آورد. طبیب بعد از معاینه ستاره، دارویى براى او نوشت. عبداالله داروها
را از عطارى معروف بخارا خرید و به خانه آورد. اما خوردن داروها اثرى نبخشید و ستاره
همچنان بیمار بود. پزشک دیگرى را به بالین او آوردند. او هم ستاره را معاینه کرد و داروى
دیگرى داد، ولى داروى پزشک دوم هم اثرى نکرد. بوعلى که شاهد درد کشیدن مادرش بود،
تصمیم گرفت که خود مادرش را مداوا کند. این تصمیم را به پدرش گفت. عبداالله چند لحظه      اى به
چهره پسر نوجوانش خیره شد و بعد گفت: «خیلى ممنون که به فکر مادرت هستى، ولى طبابت

بچه بازى نیست!»
بوعلى خیلى جدى گفت: «چرا بچه بازى؟ یعنى من کمتر از دیگران مادرم را دوست دارم؟»

ـ نه، نه، دلسوزى تو بیش از همه است، ولى تجربه      ات از آن ها کمتر.
ـ پدرجان، دانش و آگاهى من در طب، از همه آن ها بیشتر است. مى      توانید امتحان کنید.

عبداالله خندید و گفت: «پسرجان، مى      خواهى مادرت را وسیله امتحان طبابت خود کنى؟»
بحث پدر و پسر به درازا کشید، و عاقبت عبداالله قبول کرد که بوعلى مادرش را معاینه کند.
بوعلى به بالین مادر رفت و بعد از معاینه دقیق او، از خانه بیرون رفت تا خود، داروى لازم را
خریدارى کند. بوعلى با بسته گیاه دارویى به خانه بازگشت و جوشانده      اى آماده کرد و به مادرش
خوراند. نیمه      هاى شب بود که تب ستاره پایین آمد. بلند شد و نشست. بوعلى باز هم پیاله      اى

جوشانده به او خوراند.
فرداى آن شب، تب ستاره به کلى قطع شد. حتى احساس گرسنگى کرد. بوعلى از ماهیچه
گوسفند، سوپى پخت و براى مادرش برد. روز چهارم ستاره بلند شد و دنبال کارهاى خانه راه

افتاد!
دو هفته بعد از این ماجرا، وقتى بوعلى مثل همیشه مشغول مطالعه کتابى بود، مادرش در زد و به
اتاقش رفت. بوعلى کتاب را بست. ستاره دستى به سر پسر نوجوانش کشید. بوعلى پرسید: «حال
همسایه      مان چطور است؟» شوهر سلوه، همسایه دست راستى آن ها، به شدت بیمار بود و پزشکان
از مداواى او ناتوان بودند. ستاره با تأسف سر تکان داد. لحظه      اى به سکوت گذشت. بوعلى گفت:

«مى      خواهى بروم، معاینه      اش کنم؟»
ستاره خوشحال گفت: «ممنون مى      شوم. مثل این که امروز ظهر بوسهل هم آمده و ابوالحسین را

معاینه کرده، و بیمارى      اش را لاعلاج تشخیص داده       است.»
بوعلى دستار کوچکش را دور سرش پیچید و بسم      االله گویان از اتاق بیرون رفت.

خبر مداواى ابوالحسین توسط بوعلى، تعجب همه اهل بخارا را برانگیخت. چرا که همه پزشکان
معروف آن زمان، این بیمارى را لاعلاج اعلام کرده بودند. بیشتر از همه، سلوه همسر
ابوالحسین، متعجب و حیران بود. اصلاً باور نمى      کرد که شوهر پیرش به این زودى خوب شود.



او با نگاهى که قدردانى و سپاس از آن مى      بارید به بوعلى گفت: «خداوند عمرت را به هزار سال
برساند!»

بوعلى خجالت زده، سرش را زیر انداخته بود. در همان حال گفت: «به نصفش هم راضى هستم.»
سلوه به دنبال بوعلى، به دالان نیمه تاریک خانه      اش آمد. قبل از آن که بوعلى در را باز کند، سلوه

گفت: «پسرم!»
بوعلى برگشت و پیرزن را نگاه کرد. سلوه گفت: «شرمسارم که چیزى ندارم به تو بدهم.» بعد
گلوله بلورین کوچکى را به گردن بوعلى انداخت و گفت: «این تو را از شر حسودان حفظ

مى      کند.»



بوعلى به کوچه آمد و در زیر نور آفتاب، گلوله بلورین را نگاه کرد. گلوله      اى به رنگ آبى
روشن. بوعلى رو به سلوه گفت: «براى همیشه این جا خواهد بود.» و با دست، اشاره به سینه      اش

کرد.
وقتى بوعلى به خانه رسید، پدرش مهمان داشت. استاد ابوریحان بیرونى، دوست بوعلى و

فردوسى، که از طوس آمده بود. عبداالله پرسید: «حال همسایه      مان چطور است؟»
بوعلى گفت: «کاملاً سالم و سرحال است.»

استاد بیرونى گفت: «این همان بیماریست که همه از او قطع امید کرده بودند؟»
بوعلى خجالت زده سر به زیر انداخت. بیرونى گفت: «خبر این معالجه عجیب حتى به کاخ امیر

هم رسیده       است.»
فردوسى گفت: «پس چرا براى مداواى امیر از این جوان استفاده نمى      کنند؟»

استاد بیرونى گفت: «براى این که مى      ترسند آبرویشان برود. حسادت و حماقت، چشمشان را کور
کرده       است. اگر بوعلى، که نوجوانى با این سن و سال کم است، امیر را معالجه کند، دیگر همه

این پیرمردها را از دربار بیرون مى      ریزند.»
فردوسى گفت: «حال امیر خیلى بد است؟»
بیرونى گفت: «در حالت بیهوشى کامل.»

فردوسى گفت: «البته فرقى نمى      کند، اگر امیر بتواند از دست این بیمارى هم رهایى یابد، از دست
سلطان محمود خلاصى ندارد. این سلطان مستبد با خیره      سرى و جاه      طلبى، قصد دارد همه

حکومت هاى محلى ایران را زیر نفوذ خود درآورد.»
آن روز و چند روز بعد هم گذشت، صبح بود و بوعلى مثل هر روز به بیمارستان بخارا رفته بود
و همراه بوسهل، به مداواى بیماران مشغول بود. ناگهان یکى از غلامان دربار سراسیمه به
بیمارستان آمد. در راهروى باریک آن جا دوید تا به بوعلى رسید. بوعلى سراسیمه غلام را نگاه

کرد، غلام گفت: «امیر از دست رفت، تو را به بالینش احضار کرده      اند.»
بوسهل نگاهى به بوعلى کرد و گفت: «معطل چه هستى؟ فوراً برو!»

بوعلى به راه افتاد. وقتى به قصر رسید، او را از راهروهاى زیادى عبور دادند تا به تالارى
رسید. جایى که امیر نوح در آن جا خوابیده بود. وسط اتاق، منقل برنجى کوچکى روى پایه      اى
سوار بود. از منقل، دود باریکى به صورت مارپیچ بالا مى      رفت، بوى عود و دیگر عطرهاى
خوشبو در هوا پراکنده بود. از سقف، چلچراغ بزرگى آویزان بود و ده ها شمع در شمعدان هاى
نقره مى      سوخت. امیر نوح در بالاترین قسمت تالار، روى تخت باشکوهى افتاده بود. چهره      اش
رنگ پریده و پلک هایش بسته بود. با آمدن بوعلى نوجوان، هیاهویى در گرفت، ولى لحظه      اى بعد،
همه ساکت شدند. امیر هم لحظه      اى چشمانش را باز کرد، ولى نتوانست کسى را ببیند. بوعلى تا
کنار تخت امیر جلو رفت. حس مى کرد همه نگاه ها به او دوخته شده      است. رو به ابن خالد،

پزشک مخصوص امیر کرد و گفت: «سابقه بیمارى امیر را برایم بگو.»
ابن خالد در سکوت، نگاهى به دیگران انداخت و بعد گفت: «تقریباً یک ماه پیش، امیر از سوزش

معده شکایت کرد. من معاینه      اش کردم و جوشانده زیتون تلخ به او خوراندم.»
بوعلى پرسید: «آیا علامت دیگرى جز سوزش معده نبود؟»

چرا، بعداً فهمیدم که شکم امیر ورم کرده و بسیار حساس شده       است.
ـ حتماً مسهل تجویز کردى!



ـ بله، ریوند.
بوعلى لبخندى زد. ابن خالد با تعجب گفت: «تو موافق ریوند نیستى؟»

ـ نه ابن خالد!
چند پزشک دیگر که در کنار تخت امیر ایستاده بودند، لب به اعتراض گشودند و با مسخره کردن
بوعلى، هیاهو به راه انداختند. یکى از آن ها با ریشخند گفت: «انگار جالینوس به این جا

آمده       است. برو بازی ات را بکن. بچه!»
بوعلى گفت: «من بوعلى هستم، جالینوس هم جالینوس است.»

آن پزشک گفت: «مرا از دمشق آوردند تا امیر را معالجه کنم.»
بوعلى گفت: «چرا نتوانستى؟»

باز هیاهویى در گرفت، این بار ابن خالد بازوى بوعلى را گرفت و او را به گوشه      اى برد و گفت:
«به هر حال کارى از من و سایر پزشکان برنیامده. حالا، دست به دامان تو شده      ایم، امیر را مداوا

کن!»
ابن صابى، وزیر دربار هم به آن ها پیوست و رو به بوعلى گفت: «پیشنهاد مى      کنم، هر چه زودتر

مشغول شوى!»
ـ به یک شرط!

ـ چه شرطى؟
ـ این که هیچ کس در کار من دخالت نکند. مخصوصاً این دمشقى پیر و بى سواد!

وزیر ابن صابى سر به زیر انداخت و در فکر فرو رفت، با خود گفت آیا صلاح است که جان
امیر را به دست نوجوانى شانزده ساله بسپاریم؟ وزیر اندیشید یک ماه است که این باتجربه      ها و
پیرمردها کارى از پیش نبرده      اند. بعلاوه، چند مداواى عجیب این جوان، همه را به اعجاز واداشته
است. این بود که رو به بوعلى گفت: «موافقم. از این لحظه، امیر را به تو مى      سپاریم. تو مسئول

مداواى امیرمان هستى!»



این خبر خشم دیگر پزشکان را برانگیخت. درباریان، همه چشم به بوعلى داشتند و این که چه
خواهد کرد. بوعلى با بررسى ظرف هایى که امیر در آن ها نوشیدنى، یا غذا مى      خورد، متوجه شد
که بیمارى او، مسمومیت با سرب است. سربى که در رنگ لعاب ظرف هاى سفالى به کار رفته
بود. با این حساب، داروهاى مناسب را انتخاب کرد و خود شب و روز در کنار بستر امیر ماند و



به او دارو داد.
روز سیزده محرم بود که امیر کاملاً بهبود یافت و توانست در کاخ قدم بزند و حتى بر اسب زیباى
خود سوار شود. به پاداش این مداواى باورنکردنى، امیر چند نفر را فرستاد تا بوعلى را به کاخ
دعوت کنند. این بار بوعلى به تالارى بسیار باشکوه تر رفت. دیگر امیر روى تخت نخوابیده بود،
بلکه به استقبال بوعلى آمد. دست هایش را گشود و بوعلى را در آغوش گرفت. جبّه بلند قلابدوزى 
شده امیر با آستین هاى گشاد و دستارى ابریشمین، بوعلى نوجوان را در خود گم کرد. امیر با

صدایى که شادى و سپاسگزارى در آن موج مى      زد گفت: «خوش آمدى پسر سینا!»
بوعلى نمى      دانست چه بگوید. امیر ادامه داد: «تو با این سن کمت، استاد دانشمندانى. این را

مى      دانستى؟!»
ـ هر چه دارم، از خداست. من از خود چیزى ندارم.

ـ به هر حال از صمیم قلب سپاسگزارم.
ـ ما همه باید به درگاه خداوند سپاسگزار باشیم، من که هستم که از من سپاسگزارى کنید.

ـ مى      دانى که گرانبهاترین چیز در این دنیا براى من زندگی ام است و من آن را مدیون تو هستم.
براى کارى که کردى، اگر تمام گنج هاى سمرقند را هم بدهم کم است. حال هر چه مى      خواهى

بگو.
بوعلى گفت: «اى امیر، براى یک پزشک، بهبودى بیمار، بزرگترین پاداش است.

امیر چهره درهم کشید و گفت: «کارى نکن خواب از چشمانم برود. اگر به سلامت من
علاقه      مندى، چیزى از من بخواه!»

بوعلى با لحن ملایمى گفت: «من نه به گنج هاى سمرقند علاقه دارم و نه...»
ـ پس چه مى      خواهى؟

بوعلى لحظه      اى فکر کرد و بعد گفت: «اگر ممکن است اجازه بدهید...»
امیر تند پرسید: «اجازه چه کارى؟»

ـ اجازه ورود به کتابخانه سلطنتى سامانیان!
امیر نوح از شدت تعجب چشمانش گشاد شد و با شگفتى پرسید: «همین؟»

بوعلى با بى      تفاوتى گفت: «براى من ورود به کتابخانه، بیش از هزار سکه طلا ارزش دارد.»
امیر خندان گفت: «حقاً که تو دانشمند بزرگى هستى و با همه فرق دارى. با این سن کمت، عقل
زیادى دارى. از امروز درهاى کتابخانه به روى تو باز است. هر وقت مایل بودى وارد آن جا

شو.»
و بدین ترتیب، سه سال گذشت. سه سالى که بیشتر عمر بوعلى در کتابخانه سپرى شد. در این
مدت بوعلى معلوماتش را در فقه تکمیل کرد، ادبیات و موسیقى را به تکامل رسانید و از نجوم
هر آنچه موجود بود، مطالعه کرد. در آن زمان ها که بوعلى در کتابخانه مشغول مطالعه بود،
اتفاق هاى مهمى افتاد که مهمترین آن ها مرگ امیر نوح بود. امیر نوح در جنگى کشته شد. بعد از
او پسرش منصور به جاى او نشست، اما چند ماه بعد با توطئه درباریان، او را از سلطنت خلع
کردند. چشمانش را درآوردند و برادرش عبدالملک را به سلطنت انتخاب کردند. از آن زمان بود
که حسادت ها نسبت به بوعلى اوج گرفت. آن ها که نسبت به بوعلى حسد مى      ورزیدند، نزد
عبدالملک از بوعلى بد مى      گفتند. بدخواهان از این بالاتر رفتند و آن کتابخانه بى      نظیر را به آتش
کشیدند و این آتش   سوزى را به بوعلى نسبت دادند تا او را از دربار برانند و براى خودشان جا باز



کنند. عصر بود که کتابخانه آتش گرفت و تا صبح در آتش سوخت. شایعات دهان به دهان گشت:
«بوعلى کتابخانه بزرگ سامانیان را به آتش کشیده است!»



فرداى آن روز دیگر بوعلى را به درون کاخ راه ندادند. بوعلى به بیمارستان رفت. اما آن جا هم
در را به روى او بستند، در حالى که پیش از آن، استاد و بهترین پزشک بیمارستان بود. بوعلى
حیران و سرگردان برگشت و نزد کسانى که مى      شناخت رفت، تا علت را بپرسد، اما همه از او

رویگردان بودند.
بوعلى به پیرمردى برخورد کرد. پیرمردى که هم بوعلى را مى      شناخت و هم از اتفاق هایى که
افتاده بود، خبر داشت. پیرمرد به او گفت: «مى      خواهم نصیحتى به تو بکنم. سعى کن از هوش و
استعدادى که خداوند به تو داده است استفاده کنى و به او نزدیک شوى. همه وقتت را صرف

شناسایى ناشناخته      ها کن و مطمئن باش که از عقاب هم بلندپروازتر مى      شوى.»
بوعلى لحظه      اى فکر کرد و بعد گفت: «قول مى      دهم که این کار را بکنم.»

ماه رمضان گذشت و عید فطر فرا رسید. بعد از عید فطر، میهمانی هاى عبداالله هم از سرگرفته
شد. آخر ماه بود و باز میهمان هاى همیشگى، در خانه عبداالله جمع شدند. ستاره غذاهاى
خوشمزه      اى پخته بود و همه در حال بحث و گفت وگو بودند. ناگهان چشم بوعلى به پدرش افتاد.

سر او روى سینه      اش خم شده بود. بوعلى با ترس گفت: «پدر!»
و چون جوابى نشنید، وحشت زده به کنار پدرش دوید. عبداالله بیهوش بود. او را روى پتویى از
پشم شتر خواباندند. بوعلى نبض پدرش را گرفت و به صداى قلب او گوش داد. صورت عبداالله

مثل گچ سفید شده بود و قلب نمى      تپید.
ستاره دوان دوان کنار بستر عبداالله آمد. آرام جیغ      کشید و کمک خواست. بوعلى گیج و مبهوت،

مادرش را نگاه کرد. مادر گفت: «کارى بکن، پدرت را نجات بده!»
بوعلى درمانده گفت: «نمى      توانم، عقلم به کلى از کار افتاده است.»

ستاره، دامن پیراهن بلند بوعلى را گرفت و گفت: «خواهش مى      کنم پسرم، تو شیخ الرئیسى. تو
بزرگترین پزشک این شهرى، پدرت را نجات بده!» بوسهل که او هم در مجلس حاضر بود، جلو
دوید. عبداالله را معاینه کرد و از بوعلى خواست که مقدارى خون از عبداالله بگیرند. تا رگ ها باز

شوند. اما بوعلى منگ بود و عقلش کار نمى      کرد.
بوعلى نتوانست براى پدرش کارى بکند. تنها آرزویش این بود که خداوند عمر او را بگیرد و به
پدرش بدهد که این آرزو هم برآورده نشد. در اثر همین بیمارى، عبداالله درگذشت و او را در
گورستان بخارا به خاک سپردند. از آن به بعد بوعلى نتوانست بخارا را تحمل کند و تصمیم گرفت
از آن شهر برود. دیگر آن کوچه پردرخت به نظرش بیگانه شده بود. آن جوى آب برایش بیگانه
بود و وقتى از پنجره اتاقش به کاخ نگاه مى      کرد، دلش مى      گرفت و به درد مى      آمد. مرگ پدر و
کینه      جویی هاى درباریان، زندگى را بر بوعلى تلخ کرده بود. بوعلى پشت همه این قضایا، دست
سلطان محمود را مى      دید. او موضوع رفتنش را با بهترین دوستش، بوسهل، در میان گذاشت.
بوسهل گفت: «من هم همراهت مى      آیم. هر جا که بروى، نمى گذارم تنها بروى. با این همه حسود و
بدخواه که تو دارى، تنها رفتن درست نیست.» فرداى آن روز بوعلى مادرش را به برادرش

محمود سپرد و راه افتاد. به این امید که زود برگردد.
روز اول را یکسره اسب تاختند و روز دوم به روستاى درقان رسیدند. وارد روستا که شدند،
دسته عزاداران از کوچه      هاى ده مى      گذشتند. آن ها هم جلوی مسجدى ایستادند. بوعلى مى      دانست که
آن روز عاشورا است و دوست داشت در عزادارى روستاییان شرکت کند. دسته به جلوی آن ها

رسیده بود که جوانى از بس به سر و صورتش زده بود، غش کرد و روى زمین افتاد.



بوعلى جلو دوید تا معاینه      اش کند. اما در همان لحظه سر و صدایى بلند شد و کسى فریاد زد:
«غُزها» آمدند. تعدادى سوار، تازان و جیغ      کشان، با شمشیرهاى برهنه به طرف مردم مى آمدند.
روستاییان هر یک به طرفى دویدند. غُزها گروهى بیابانگرد بودند که به روستاهاى اطراف حمله
مى      کردند و با قتل و کشتار، اموال مردم را به غارت مى بردند. بوسهل با دیدن سواران فریاد زد:

«بوعلى، تو را به خدا بلند شو فرار کنیم. الان مى      رسند و ما را مى      کشند.»
اما بوعلى همچنان به مداواى جوان مشغول بود. در آخرین لحظه      ها بوسهل توانست دست بوعلى
را بگیرد و بکشد. بوعلى خوشحال از این که توانسته بود جوان را نجات دهد، بر ترک اسب
بوسهل سوار شد. اسب در کوچه      هاى روستا به تاخت درآمد و خیلى زود وارد گندمزارى شد و از
داخل جوى خشکى به طرف بیابان تاخت. نیم فرسنگ به همین حال رفتند. بعد ایستادند. حالا دیگر
از غزها دور شده بودند، اما بوعلى اسب و وسایل پزشکى      اش را در روستا جا گذاشته بود. شب
به روستاى «خان» رسیدند. خان، قلعه      اى بود بزرگ، با دیوارهاى بلند. آن ها وارد قلعه شدند و
در کاروانسراى آن جا مسکن گرفتند. بوعلى و بوسهل مشغول خوردن غذا بودند که کسى بوعلى
را صدا کرد. بوعلى نگاه کرد، مردى کنار آن ها نشسته بود. بوعلى پرسید: «مرا از کجا

مى      شناسى؟»
ـ من ابونصر عراق هستم، ریاضیدان و نقاش. تعجب نکن، به غیر از من، بسیارى از مردم تو را

مى      شناسند. یک شب در دربار امیر نوح تو را دیدم. آن زمان در اوج شهرت بودى.
بوعلى با افسوس سر تکان داد. ابونصر گفت: «براى تو جاى خوب کم نیست. دربار ابن مأمون،

امیر گرگانج، مقدم تو را گرامى مى      دارند.»
بوعلى خندید و گفت: «از کجا مى      دانى؟»

ابونصر گفت: «چون خودم در آن جا هستم. از چند سال پیش، دربار ابن مأمون، به صورت
مرکزى براى دانشمندان درآمده است. هم امیر، مرد دانش      پرورى است و هم وزیرش ابوالحسین

احمد سهیلى. استاد ابوریحان هم آن جاست.»
بوعلى از شنیدن نام دوستش ابوریحان شادمان شد و گفت: «گمان مى  کردم به دربار گرگان رفته

باشد.»
ابونصر گفت: «بله، ابوریحان از گرگان نزد ابن مأمون آمد. اگر مایل هستى، این راه را با هم

طى کنیم.»
بوسهل که دنبال جایى مى      گشت تا هدف و مقصدى داشته باشد، رو به بوعلى گفت: «بپذیر دوست

من!»
بوعلى سر بر دیوار تکیه داده بود، از دربارها دل خوشى نداشت. اولین خاطره      اش از دربار

بخارا تلخ بود.
بوسهل پرسید: «چه مى      کنى؟»

بوعلى گفت: «مى      رویم تا ببینیم خدا چه مى خواهد. دلم براى دوستم ابوریحان تنگ شده است. اما
خدا کند، محمود کارى به کارمان نداشته باشد.»

***
نیمه شب بود و قرص کامل ماه بر شهر گرگانج نور نقره      اى پاشیده بود، که بوعلى و همراهانش
از دروازه شهر گذشتند. کوچه      ها خواب آلود و خاموش بودند. دیوارها بلندتر از روز به نظر
مى      رسیدند. از اولین کوچه که گذشتند، به میدان بزرگ دست      فروشان رسیدند و بعد از میدان،



محله      اى بود که کاخ امیر ابن مأمون در آن قرار داشت. به نزدیک کاخ که رسیدند، قراولانى
جلوی آن ها را گرفتند. ابونصر عراق خودش را معرفى کرد. قراولان او را شناختند و راه باز
کردند. آن ها وارد باغ بزرگى شدند. وسط باغ ساختمان آجرى پهنى بود که جلوى آن غلامى با

مشعلى در دست ایستاده بود.
غلام با دیدن ابونصر عراق گفت: «وزیر احمد سهیلى منتظر شما بود. پیغامم داد فردا شما را

خواهد دید.»
ابونصر آهسته به بوعلى گفت: «خدا را شکر، گفتم شاید پیغام به او نرسیده باشد.» آن ها رفتند تا
به پلکانى از مرمر سرخ رسیدند. از پلکان بالا رفتند تا وارد دالانى شدند. داخل دالان و روى
دیوارهایش پر از نقاشی هاى رنگارنگ بود. غلام در برابر درى ایستاد. در را گشود و گفت:

«شب به شما خوش بگذرد.»
هنگامى که بوعلى چشم گشود، صداى مؤذن از گلدسته      هاى مسجد شنیده مى      شد. در شرق،
گوشه      اى از آسمان به سپیدى مى      زد. در نظر بوعلى صبحى متفاوت بود و هر چه نور خورشید
بیشتر زمین را روشن کرد، این تفاوت هم بیشتر شد. بوعلى از پشت پنجره نگاه کرد، باغ بزرگ

کاخ، با باغ هاى بخارا فرق       زیادى داشت.
بعد از نماز صبح، بوعلى به ابن مأمون فکر کرد و این که او چگونه امیرى است. بوعلى دست ها

را به طرف آسمان گرفت و گفت: «خدایا به تو پناه مى      برم و از الطاف بى      پایانت سپاسگزارم.»
احمد سهیلى، وزیر خوارزمشاه، مردى دانشمند بود. قیافه      اى گشاده و مهربان داشت. شاید به
خاطر تلاش هاى او بود که دربار ابن مأمون، محل اجتماع تعدادى از دانشمندان شده بود. یک
ساعت از طلوع خورشید گذشته بود که بوعلى، بوسهل و ابونصر عراق به تالار رفتند. ابوریحان

و احمد سهیلى به استقبال آن ها آمدند.
وزیر دستش را روى قلبش گذاشته و خطاب به بوعلى گفت: «به ترکستان خوش آمدى

شیخ      الرئیس.» ابوریحان هم بوعلى را در بغل گرفت و گونه      ها و پیشانی اش را بوسید.
تعارفات چند دقیقه      اى ادامه داشت، بعد همگى نشستند و از هر درى صحبت کردند. ورود ناگهانى

خوارزمشاه بحث آن ها را قطع کرد.
با آمدن امیر، همه میهمانان از جای برخاستند. ابن مأمون جامه      اى به رنگ هاى ارغوانى و
صورتى پوشیده بود و دستارى کهربایى به سر داشت. در سکوت از تالار عبور کرد، وقتى مقابل

ابونصر عراق رسید، ایستاد و گفت: «سلام بر تو ابونصر عزیز!»
ابونصر احترام کرد و گفت: «سلام بر خوارزمشاه!»

امیر که ایستاده و ابونصر را نگاه مى      کرد، دیگر میهمانان را زیر نظر داشت، ابونصر بوعلى را
نشان داد و گفت: «دانشمند بزرگ، شیخ      الرئیس بوعلى سینا را به حضور معرفى مى      کنم.»

امیر نگاه کرد، جوانى هجده یا بیست ساله پیش رویش ایستاده بود، لبخندى زد و گفت: «به
گرگانج خوش آمدید. امیدوارم در این جا به شما خوش بگذرد.»

سپس به دیگران، تنها با لبخندى جواب داد و رفت روى بالش بزرگى که مخصوص خودش بود
نشست.

غلامان مشغول جمع کردن سفره شدند. در همان لحظه خوارزمشاه رو به بوعلى گفت:
«شیخ      الرئیس جوان! دوست ما ابونصر، از دانش بى      کران تو برایمان تعریف کرده       است. اگر

حرف هاى او درست باشد، تو یکى از دانشمندترین افراد بشر هستى، آیا حقیقت دارد؟»



بوعلى از جا بلند شد و با لبخندى گفت: «من دانش زیادى ندارم. کتاب هایى خوانده      ام و چیزهایى
مى      دانم، ولى مثل دیگران، نه بیشتر از آن ها»

امیر پرسید: «در طبابت چطور؟»
بوعلى گفت: «طبابت با فلسفه و ادبیات فرق دارد.»

خوارزمشاه گفت: «با شهرتى که تو دارى، باید طبیب ماهرى باشى و هر بیمارى را معالجه
کنى!»

بوعلى نمى      دانست منظور خوارزمشاه از این حرف ها چیست. در دل گفت: «یعنى مى      خواهد مرا
امتحان کند؟»

بوعلى به سادگى گفت: «من چیزى بیشتر از ابن خمّار، طبیب شما، نمى      دانم.»
امیر، طورى که انگار اصرار دارد، مطلبى را ثابت کند، گفت: «ولى آوازه و شهرت تو از همه

بیشتر است و ما مى      خواهیم تفاوت تو و دیگران را بدانیم و ببینیم.»
ـ من هم طبیبم، جادوگر که نیستم!

امیر به حرف هاى بوعلى توجهى نکرد و با صدای بلند به غلامانش گفت: «بیمار را بیاورید!»
بوعلى نگاهى به ابونصر عراق و نگاهى به بوسهل انداخت. آن ها هم از کار امیر متعجب و
ناراحت بودند. مخصوصاً بوسهل که اصرار کرده بود به این جا بیایند. چند لحظه گذشت و جوانى
رنجور و رنگ پریده و لاغراندام، قدم به تالار گذاشت. جوان با قدم هاى لرزان به جایگاه امیر
نزدیک شد. ابن مأمون رو به بوعلى گفت: «این جوان، برادرزاده من است. همان طور که
مى      بینى، بسیار ضعیف شده است، حرف نمى      زند و چیزى نمى      خورد. روزبه روز هم ضعیف تر

مى      شود. مى      خواهم مداوایش کنى.»
بوعلى به جوان چشم دوخت. در همان حال به حرف هاى امیر گوش مى      داد. احساس بدى پیدا کرده
بود. در دلش گفت: پس این جا هم مثل بخاراست! همان آدم ها و همان رسم و رسوم. سعى کرد بر
خشمى که در درونش به وجود آمده       بود، غلبه کند. احساس کرد مثل جادوگرها با او رفتار
مى      شود، مثل کسى که مى      خواهند تردستی هایش را نشان بدهد. چند لحظه      اى که گذشت، رو به

خوارزمشاه گفت: «شما به پزشک احتیاج دارید یا به جادوگر؟»
بوعلى این را گفت و خواست در جایش بنشیند، یا از تالار بیرون برود، ولى دست ابونصر عراق
به پایش خورد و با اشاره      اى التماس آمیز، از او خواست که خونسرد باشد و با امیر لجبازى نکند.

بوعلى آهسته گفت: «چگونه آدم لالى را معالجه کنم؟»
ابوسهل با اشاره به او فهماند که به خاطر آن ها صبورى کند. بوعلى نفس عمیقى کشید. در دل

شیطان را لعنت کرد و از خدا خواست که کمکش کند.
صداى امیر بلند شد: «منتظر هستم شیخ      الرئیس جوان! نبوغت را نشان بده، مى      خواهم ببینم با
دیگران چه فرقى دارى!» بوعلى به جوان نزدیکتر شد. دو غلام، جوان را روى نیمکتى
خواباندند. بوعلى کنار نیمکت ایستاد و فکر کرد، چگونه بیمارى را معالجه کند که نمى      تواند درد
خود را شرح دهد. بوعلى در چهره جوان غمى عمیق مشاهده کرد. ناامیدى و اندوه در چشمانش
موج مى      زد. نبض بیمار را گرفت، ولى هیچ علامتى مشاهده نکرد. ضربان نبض منظم و

یکنواخت بود.
ابن      خمار، پزشک مخصوص خوارزمشاه، خواست کمکى به بوعلى بکند. براى همین با صداى



بلند گفت: «مرا ببخش اعلیحضرت! آیا مى      خواهید شیخ      الرئیس غیرممکن را ممکن سازد؟ معالجه
بیمارى که نشود حالش را پرسید و سابقه بیمارى و حالات آن را دانست، کار جادوگران است!»



این بار خوارزمشاه با صداى بلندى گفت: «پس آن ستایشى که از شیخ مى      شود، براى چیست؟ از
خراسان تا فارس، از بلخ تا بخارا و سمرقند و سغد، همه جا از بوعلى ستایش مى      کنند. این ستایش 
ها براى چیست؟ مى      خواهید بگویید، این همه ستایش، پایه و اساس درستى ندارد؟» بوعلى که بى 
توجه به بحث تند خوارزمشاه و طبیب مخصوصش، همچنان نبض بیمار را در دست گرفته بود،

رو به امیر گفت: «ممکن است اسامى آن شهرها را تکرار کنى؟»



خوارزمشاه که منظور بوعلى را نفهمیده بود، هاج و واج او را نگاه کرد. بوعلى گفت: «خواهش
مى      کنم، آنچه گفتید تکرار کنید.»

ـ چه را تکرار کنم؟
ـ نام شهرهایى که بر زبان آوردید.

بوسهل فهمید که بوعلى متوجه حالتى در بیمار شده است. براى همین خوشحال شد.
خوارزمشاه در مقابل اصرار بوعلى گفت: «خراسان، سمرقند، بخارا، بلخ، سغد و...»

بوعلى مثل کسى که کشف تازه      اى کرده باشد، گفت: «سغد کجاست؟»
خوارزمشاه با خنده گفت: «سغد یک روستاست، کمى دورتر از گرگانج!»

بوعلى گفت: «مى      خواهم یکى از اهالى آن جا را به کاخ بیاورید.»
خوارزمشاه به وزیرش نگاه کرد. وزیر گفت: «الان یکى را مى فرستم.» و رو به یکى از غلامان

گفت: «صلاح الدین را بیاورد.»
بوعلى گفت: «منتظر مى      مانم.»

وزیر بلند شد و چیزى در گوش غلام گفت. غلام با عجله بیرون دوید. بوعلى گفت: «در این
مدت، جوان پیش من بماند.»

خوارزمشاه گفت: «عیبى ندارد.»
ابوریحان که تا آن لحظه ساکت نشسته بود، به طرف بوعلى آمد و آهسته گفت: «به توانایى تو در

کشف این بیمارى اطمینان دارم. مى      دانستم که موفق مى      شوى!»
همان لحظه بوسهل هم به آن ها نزدیک شد. با ترس و نگرانى گفت: «چه مى کنى شیخ؟ مى      دانى

اگر موفق نشوى چه مى      شود؟ به چیز تازه      اى رسیده      اى؟»
ابوریحان گفت: «موفق مى      شود، مطمئن باش.»

بوسهل گفت: «نوع بیمارى چیست؟»
بوعلى گفت: «فعلاً دقیق نمى      دانم، حدس هایى مى      زنم، اگر درست درآمد، مى      گویم. فکر مى      کنم این

جوان ناراحتى جسمانى ندارد. بیمارى او بیمارى روحى است.»
ابونصر که به جمع آن ها پیوسته بود پرسید: «مگر جز بیمارى جسمى، بیمارى دیگرى هم

داریم؟»
بوعلى گفت: «آرى، بیماری هایى وجود دارد که وحشتناکتر و دردناکتر از بیمارى جسمى است.»
بحث بین آن ها گرم شده بود که صلاح      الدین، کدخداى سغد، وارد تالار شد. بوعلى برخاست و در

کنار جوان نشست. دست او را در دست گرفت و از کدخدا پرسید: «شما اهل سغد هستى؟»
ـ بله.

ـ کوچه      هاى روستا را نام ببر.
ـ نهر، جبال و مکران.

ـ تکرار کن.
کدخدا تکرار کرد. بوعلى بعد از لحظه      اى گفت: «آیا خانواده      هایى را که در کوچه جبال زندگى

مى      کنند، مى      شناسى؟»
ـ بله.

ـ نام ببر.
ـ خانواده حسین، ابن شریف، حلبى، خانواده خودم، خانواده بدر و...



بوعلى گفت: «تکرار کن»، و کدخدا تکرار کرد. بوعلى گفت: «خودت فرزند دارى؟»
کدخدا گفت: «یک دختر و یک پسر.»

ـ نام ببر.
کدخداگفت: «عثمان و لطیفه.»

بوعلى این بار خودش تکرار کرد لطیفه، لطیفه. بعد در گوش جوان چیزى گفت. جوان، لبخند
کمرنگى زد. خوارزمشاه که ایستاده بود و این نمایش عجیب را تماشا مى      کرد، گفت: «شیخ

الرئیس، منظورت از این کارها چیست؟»
بوعلى توجهى نکرد و آهسته به جوان چیزهایى گفت. ناگهان چشمان جوان پر از اشک شد و
حالت چهره      اش دگرگون شد. بوعلى جوان را به حال خود گذاشت و رو به خوارزمشاه گفت:
«بیمارى برادرزاده      ات چیزى است که ممکن است شاهزاده و گدا، پیر و جوان را گرفتار کند.

درد و رنجش هم از دیگر بیماری ها بیشتر است.»
امیر با خشم گفت: «از چه حرف مى      زنى، کدام بیمارى؟»

ـ برادرزاده      ات دخترى را دوست دارد. بروید خواستگاریش و او را به ازدواج برادرزاده      ات
دربیاورید.»

خوارزمشاه با خشم از جا بلند شد و گفت: «یعنى برادرزاده من، دختر دهقانى را دوست دارد؟ و
من به خواستگارى دهقانزاده      اى بروم؟»

ـ اگر به سلامتى او فکر مى      کنى، چاره دیگرى ندارى.
ـ دیگر بیش از این گستاخى تو را تحمل نمى      کنم جوان! از این جا برو و دیگر قدم به خاک

ترکستان مگذار.
بوعلى راه افتاد که برود. جوان بلند شد و با صداى ظریفش گفت: «عموجان، راست مى      گوید. من

لطیفه را دوست دارم. مى      خواهم با او ازدواج کنم.»
همه، حتى خوارزمشاه، از این که جوان به حرف آمده بود، هاج و واج او را نگاه کردند. حتى
امیر برگشت و در جایش نشست. چند لحظه      اى ساکت ماند، بعد خطاب به بوعلى گفت: «برگرد

شیخ! تو با کدام جادو این لال را به حرف آوردى. تو که مى      گفتى جادوگر نیستى!»
ـ جادویى در کار نبود. وقتى نام سغد را بردى، نبض بیمار شدت گرفت و من فهمیدم که هر چه

هست از سغد است.
ـ مرا ببخش شیخ الرئیس. حق با آن هاست که تو را ستایش مى      کنند. از این پس، این کاخ را خانه

خودت بدان. من اشتباه کردم.
خبر مداواى جوان در سراسر خوارزم پیچید. حتى پزشکان هم از این معالجه در شگفت بودند.
کار به جایى رسید که همه بیماران شهر، دوست داشتند بوعلى آن ها را معالجه کند. این بود که به
دستور خوارزمشاه بوعلى چند روز در هفته به شفاخانه یا درمانگاه گرگانج مى      رفت و بیماران را
مداوا مى      کرد. غیر از مداواى بیماران، پزشکان جوان و کسانى که طالب آموختن علم پزشکى
بودند، در آن جا جمع مى      شدند و بوعلى به آن ها درس مى      داد. روزى بوعلى، به بیمار ویژه      اى
برخورد. یکى از سرداران سپاه خوارزم از اسب افتاده و ضربه      اى به سلسله اعصابش وارد آمده
و نیمه فلج شده بود. بوعلى براى مداواى او دستوراتى داد و روزى را براى معالجه معین کرد. به
ابتکار و طراحى خود بوعلى، ظرف مخصوصى را درست کردند که از دو قسمت تشکیل شده
بود و صفحه      اى تورى، آن دو قسمت را از هم جدا کرده بود. ظرف را از آب پر کردند و چند



مارماهى که به سفارش بوعلى از دریا گرفته و به خوارزم آورده بودند، در یک طرف آن
انداختند، در طرف دیگر ظرف هم ماهیان ریزى ریختند. بیمار را نزدیک ظرف نشاندند و سیم 
هاى فلزى که به ظرف وصل بود را به دست او وصل کردند. همه دانشجویان و پزشکان شفاخانه
ایستاده بودند و منتظر بودند که بوعلى چگونه مى      خواهد بیمار نیمه فلج را مداوا کند. هم ظرف و

مارماهی ها برایشان عجیب بود و هم نوع معالجه و هم خود بیمار.
بوعلى خطاب به پزشکان و دانشجویان گفت: «خوب توجه کنید.»

آن وقت تیغه      اى را که دو طرف ظرف آب را از هم جدا مى      کرد برداشت و ادامه داد: «در یک
لحظه مارماهی ها و ماهیان کوچک مى      توانند، این نیرو را منتقل کنند. و دیدید که چطور نیروى
برق ماهی ها از داخل آب، به دست بیمار رسید و بدن او را به لرزش واداشت و اعصابش را

تحریک کرد. اگر ما چند مرتبه دیگر این کار را تکرار کنیم. بیمار به کلى خوب مى      شود.»
پزشکى پرسید: «شیخ الرئیس، برایمان مى      گویى که چه کردى؟»

ـ من به این نتیجه رسیده      ام که اگر سلسله اعصاب در اثر ضربه      اى، ناگهان از کار بیفتد، با
تحریک آن، مى      شود دوباره آن را به کار انداخت.

ـ خوب، چگونه آن را تحریک کردى. ما تحریک شدنش را دیدیم. همین      طور تأثیرش را.
بوعلى گفت: «از طبیعت کمک گرفتم. این مارماهی ها را که مى      بینید، نیروى برقى بسیار قوى از
خود تولید مى      کنند و با این نیرو، شکار خود را فلج مى      کنند. من از این نیرو کمک گرفتم. آب و
فلز به هم رسیدند. مارماهیان براى شکار کردن ماهی هاى کوچک، از خود الکتریسیته بیرون
دادند، تا شکار خود را بى      جان کنند. این الکتریسیته، به سیم فلزى رسید و از آن جا هم به دست

بیمار. ناگهان همه دیدند که نیروى عجیبى براى چند لحظه بیمار را به شدت تکان داد.
بعضى ترسیدند و چند قدم دور شدند، دیگران هم نگران به بیمار چشم دوخته بودند. وقتى لرزش
و ارتعاش بدن بیمار تمام شد، با خوشحالى دست خود را تکان داد و حتى ناخودآگاه خواست بلند

شود و برود. در حالى که چند دقیقه قبل او را کشان کشان داخل اتاق آورده بودند.
پزشکان که تا آن روز به چنین نیرویى فکر نکرده بودند، مات و مبهوت اتاق را ترک کردند، تا
در معالجه بعدى حضور یابند و تأثیر و پیشرفت بهبودى را مشاهده کنند. این، شاید اولین شُک
الکتریکى بود که به بیمار داده شد، تا سلسله اعصابش را تحریک کنند و باعث بهبودى او شود.

کارى که امروزه در بیمارستان هاى مجهز صورت مى      گیرد.
بیمار دیگرى که مداواى او باعث تعجب مردم گرگانج شد، خورشیدبانو بود.

خورشیدبانو همسر ابوالفتح نیشابورى بود. ابوالفتح از دبیران دربار خوارزمشاه بود و فرمان هاى
امیر را مى      نوشت. روزى ابوالفتح نزد بوعلى آمد. بوعلى جلوى پاى او بلند شد. اما ابوالفتح
ناراحت و نگران بود، طورى که نتوانست جواب مناسبى به تعارفات بوعلى بدهد، بوعلى که

متوجه شده بود، پرسید: «چه شده ابوالفتح؟»
ابوالفتح از بیمارى همسرش خورشیدبانو گفت، از این که مدتى است در بستر افتاده و تب و لرز

شدیدى دارد. بوعلى پرسید: «پزشکى به بالینش برده      اى؟»
ـ بله، چندین بار احمد مشتاق او را معاینه کرده و دارو برایش تجویز کرده       است. اما حالِ همسرم
روزبه روز بدتر شد. الان کار به جایى رسیده که بانو به حالت بیهوشى درآمده و دیگر قادر به
نوشیدن شیر یا آب هم نیست. تنفس او به سختى انجام مى      شود و شب ها از تب مى      سوزد و یکسره

عرق مى      ریزد و هذیان مى   گوید.



بوعلى همراه ابوالفتح راه افتاد و به خانه      اش رفت. در آن جا وارد اتاقى شدند که خورشیدبانو
همسر ابوالفتح در آن خوابیده بود. بوعلى کنار بستر بیمار نشست و نبض او را گرفت و به معاینه
دقیق بیمار مشغول شد. بعد از معاینه، چند سؤال از ابوالفتح، شوهر خورشیدبانو، پرسید و با
دیدن داروهایى که احمد مشتاق تجویز کرده بود، متوجه شد که پزشک قبلى، بیمارى را درست

تشخیص نداده و داروى مناسب تجویز نکرده است.
بوعلى به عنوان اولین کار، دستور داد تا پنجره اتاق را باز کنند تا هواى تازه وارد اتاق شود.
ابوالفتح با نگرانى پرسید: «شیخ الرئیس، حال همسرم خوب مى      شود؟ بیماری اش خطرناک

است؟»
ـ به نظرم بانو در جاى گرمى بوده، بدنش گرم و عرق کرده بوده، بعد در جریان باد و هواى سرد

قرار گرفته وذات      الریه کرده       است. تمام عضلات بدنش کوبیده شده و باید بادکش شود.
آرى، شیخ      الرئیس. چند روز پیش خورشیدبانو، به حمام رفته بود. وقتى برگشت، مى      گفت واى
چقدر گرم شده است، لباس هایش را کند و در سایه دیوار حیاط نشست. بعد همان جا خوابش برد و

شاید، یکى ـ دو ساعت خوابید. بعد که بیدار شد، احساس کوفتگى و درد داشت.
بوعلى شیشه دهان گشادى را از توبره وسایل پزشکى      اش بیرون آورد. تکه پنبه      اى را به روغن
چراغ آغشته کرد و داخل شیشه انداخت. وقتى، پنبه در حال سوختن بود، بوعلى دهانه شیشه را
به پشت بیمار چسباند. چند لحظه      اى پنبه به سوختن ادامه داد و لحظه لحظه گوشت و پوست بدن
بیمار را به داخل شیشه کشید و بعد خاموش شد. بوعلى شیشه را کشید و دوباره کارش را تکرار

کرد، و جاهاى مختلف بدن بیمار را بادکش کرد.
بعد از بادکش کردن، نسخه      اى نوشت و به دست ابوالفتح داد تا داروها را خریدارى کند. ابوالفتح
داروها را خرید و سه روز بعد حال خورشیدبانو، کاملاً خوب شد. این خبر به گوش احمد مشتاق
رسید. او به جاى این که از بهبودى بیمار خوشحال شود، از حسد ناراحت شد، چرا که حس
مى      کرد آبرویش رفته و مردم فهمیده      اند که بى      سواد و بى      تجربه است. با این کار، احمد مشتاق،

کینه بوعلى را به دل گرفت.
چند روز بعد، ابوالفتح نزد بوعلى رفت و گفت: «راستى شیخ! اگر شما به بالین همسرم
نمى      آمدى، همسرم از بین مى      رفت و آن وقت، من بیچاره مى      شدم. چرا باید پزشکانى بى      سواد و کم 

تجربه مثل احمد مشتاق با جان مردم بازى کنند؟ اگر شما نبودى چه بر سرمان مى     آمد؟»
ـ درست مى      گویید. بعضى پزشکان بى      سواد، به جاى این که بیمار را معالجه کنند، بدتر آن ها را به

نابودى مى      کشانند. باید مجمع علمى گرگانج به این مسئله رسیدگى کند.
ـ این کار، کارى بسیار بجا و درست است، ولى من سال هاست که در این شهر و در این دربار
زندگى کرده      ام. احمد مشتاق و امثال او، آن قدر نفوذ دارند که در مقابل این کار شما، بیکار
نمى      نشینند و علیه شما توطئه مى      چینند. تاکنون بارها چنین تصمیم هایى گرفته شده، ولى هر بار با

دسیسه      هاى این عده بى      نتیجه مانده       است.»
ـ این بار با سابق فرق مى      کند.

بوعلى راست مى      گفت. او این تصمیم را در مجمع دانشمندان گرگانج مطرح کرد و همه اعضاى
آن به اتفاق پذیرفتند که باید با پزشکان بى      سواد که با جان مردم بازى مى      کنند، برخورد شود.
اعضاى مجمع علمى گرگانج، عبارت بودند از: ابوالخیر نصرانى معروف به ابن       خمار، پزشک
معروف گرگانج. ابوریحان بیرونى، بزرگترین دانشمند آن زمان در نجوم و ریاضیات. ابونصر



عراق، ریاضیدان، حکیم و نقاش. ابوسهل مسیحى گرگانى، پزشک و دانشمند بزرگ و دوست
بوعلى. پنجمین نفر هم خود بوعلى پزشک، فیلسوف و بزرگترین دانشمند آن زمان بود. علاوه بر

این افراد، خوارزمشاه، ریاست مجمع را برعهده داشت و احمد سهیلى، وزیر او، معاونش بود.
آن روز در این مجمع تصویب شد که با پزشکان بى      سواد برخورد شود. زیرا پزشکان با جان و

مال مردم سروکار دارند و باید از بین آدم هاى شریف و باوجدان و بى      طمع انتخاب شوند.
بعد از جلسه مجمع، اولین پزشکى که جلوى طبابت او گرفته شد، احمد مشتاق بود. این پزشک
بى      سواد، طماع و پول      پرست، وقتى از این تصمیم باخبر شد، فهمید که هر چه هست زیر سر

بوعلى است. کینه      اش را در دل گرفت و با خود عهد کرد که انتقام سختى از او بگیرد.
***



چند هفته از آن ماجرا گذشته بود. بوعلى با یکى از شاگردانش براى کارى به حاشیه شهر رفته
بودند؛ براى دیدن اسکلت آدمى که صحیح و سالم از زیر خاک درآمده بود. بوعلى براى شناخت
بهتر استخوان      بندى بدن انسان، به آن جا رفته بود تا آن اسکلت را به دقت بررسى کند و این

بررسى تا عصر طول کشید.
وقتى به گرگانج برگشتند، تالار کاخ پر از جمعیت بود. بوسهل مسیحى، ابونصر عراق، ابن
خمار، احمد سهیلى و خود امیر هم آن جا بودند. وزیر با دیدن بوعلى جلو دوید و گفت: «سلام بر

تو شیخ      الرئیس. کجا رفته بودى؟ نگرانت شدیم.»
ـ براى مطالعه استخوان      بندى اسکلتى رفته بودم، چه شده؟

از دربار سلطان محمود، اخبار ناگوارى رسیده است.
بعد مردى را که کنار امیر ایستاده بود، به بوعلى نشان داد و گفت: «خواجه حسین میکال است.
پیک سلطان محمود. سلطان محمود از امیربن مأمون خواسته است که همه پزشکان و دانشمندان

گرگانج را به دربار او بفرستد. همه، بدون استثنا.»
بوعلى با تعجب به دوستانش نگاه کرد، از چهره ابوریحان و ابن خمار و دیگران، حالت تسلیم
پیدا بود. فرستاده سلطان محمود که متوجه آمدن بوعلى شده بود، جلو آمد و گفت: «سلطان قول
داده است که حقوق شاهانه      اى براى هر یک از شما دانشمندان بپردازد. تا دو روز دیگر، سردار
آلتونتاش همراه صد سوار از راه مى      رسند تا شما عالى مقامان را همراه خود به دربار سلطان

ببرند.»
بوعلى، سلطان محمود را مى      شناخت و برخوردش را با فردوسى بزرگ دیده بود. مذهب او را
مى      دانست و از تعصب او نسبت به مذهبش آگاه بود. لحظه      اى فکر کرد، بعد رو به احمد سهیلى

کرد و گفت: «سلطان باید مرا از این کار معاف کند.»
ابوسهل هم همین حرف را زد. وزیر گفت: «شیخ الرئیس! این دعوت نیست، بیشتر دستور است.

فکر نمى  کنم خوارزمشاه بخواهد با محمود به جنگ بپردازد.»
بوعلى گفت: «ولى ما براى سرنوشتمان، خودمان تصمیم مى      گیریم.»

وزیر که سرسختى بوعلى را دید، گفت: «شیخ الرئیس، فعلاً آرام باش. به باغ برو، بعداً مى      آیم با
تو حرف مى      زنم. اگر چنین تصمیمى دارى، به کسى چیزى نگو، چون برایت گران تمام

مى      شود.»
بوعلى به باغ رفت و به دنبال او ابوسهل. چند دقیقه بعد هم وزیر آمد و باز، بوعلى را نصیحت
کرد. بوعلى گفت: «سهیلى عزیز! من تو را مرد بزرگى مى      دانم و احترام زیادى برایت قایلم، اما
تحمل محمود متعصب و خودخواه را ندارم. او مى      خواهد با زور شمشیر، همه را به کیش خود
وادارد، در صورتى که من مردى شیعى هستم و به هیچ عنوان دست از عقیده      ام برنمى      دارم. من

هرگز تسلیم محمود و شریک ظلم و ستم او نخواهم شد.»
وزیر گفت: «در این صورت، باید هر چه زودتر از قلمرو خوارزم خارج شوید که دست محمود

به شما نرسد.»
بوعلى گفت: «خودمان را به خدا مى      سپاریم. همین امشب حرکت مى      کنیم. از راه بیابان و دشت

خاوران.»
وزیر گفت: «ولى آن راه، راهى بسیار خطرناک است، کمتر کسى سالم از این راه گذشته است.

ده      روز، ده      روز، به آب و گیاه نمى      رسید.»



بوعلى گفت: «چاره دیگرى نداریم. باید از راهى برویم که جاسوسان محمود نتوانند ما را پیدا
کنند.»

وزیر لحظه      اى سکوت کرد، بعد گفت: «مى      ترسم به قیمت جانتان تمام شود. دستور مى      دهم وسایل
سفر شما را آماده کنند.»

احمد سهیلى با یکى از کاروانسالاران جهان دیده صحبت کرد. کاروان سالار پیشنهاد کرد،
همراهان بوعلى به دو دسته تقسیم شوند. گروه اول با چند شتر، آب و آذوقه را حمل کنند و همیشه
هم جلوتر حرکت کنند. روزها بروند و شب به هر جا رسیدند، بایستند تا گروه دوم به آن ها
برسند. گروه دوم وقتى به آن ها رسیدند، آب و آذوقه لازم را دریافت کنند و گروه اول باز حرکت
کنند. گروه دوم که با اسب حرکت مى      کنند، چند ساعتى استراحت مى      کنند، بعد به دنبال آن ها،
اسب ها را به تاخت درمى      آورند. این      گونه هر روز مقدار زیادى راه پیموده مى      شود. همان شب

گروه اول حرکت کرد و صبح زود هم گروه دوم.
روز اول حدود چهارده فرسنگ راه رفتند، اما خستگى راه چنان بود که روز دوم نتوانستند زیاد
راهپیمایى کنند. در پایان سومین روز حدود سى فرسنگ از گرگانج دور شده بودند. صبح روز
چهارم، درست چهارمین روز از ماه تیر بود. گرما بیداد مى      کرد. بیابان با آن ریگزارهاى
وحشتناکش تمام شدنى نبود. چند ساعتى از حرکتشان نگذشته بود که سیاهى هولناکى از دور پیدا
شد. همه وحشت زده به سیاهى نگاه کردند. گویى لشکرى عظیم به طرفشان مى      آمد. جوانى که
راهنماى آن ها بود گفت: «واى! توفان شن! این باد با سرعتى که دارد، حتى قادر است خانه      ها را

از جا بکند و با خود ببرد.»
بوعلى گفت: «چه باید کرد؟»

ـ باید در جایى پناه بگیریم، یا سعى کنیم از مسیر باد دور شویم. براى دور شدن از مسیر توفان
دیر شده بود. این بود که همگى پیاده شدند و افسار اسب ها را محکم در دست گرفتند و چشم به
توفانى که هر لحظه به آن ها نزدیک مى      شد، دوختند. چند دقیقه بعد، اولین شلاق هاى توفان بر سر
و صورتشان نواخته شد. دانه      هاى شن با شدتى باورنکردنى بر آن ها مى      بارید. بوعلى اسب خود
را خواباند و در کنارش پناه گرفت. ولى چند دقیقه      اى نگذشته بود که نزدیک بود زیر انبوه شن 
هاى روان مدفون شوند. بوعلى اسب را بلند کرد و دوباره آن را روى ریگ ها خواباند. در آن
چند دقیقه      اى که توفان در راه بود، او چندین بار اسب خود را بلند کرد و دوباره خواباند، تا زیر

شن ها مدفون نشود.
توفان، بیابان و تپه      هاى شن را زیرورو کرد. وقتى آرام گرفت، انگار تمام ریگ هاى بیابان را
روى ابوسهل و جوان راهنما کپه کرده بودند. خودش هم غرق خاک بود. بوعلى به اطراف نگاه
کرد. جز تپه      هاى شن چیزى دیده نمى      شد. نمى      دانست چطور دوستانش را پیدا کند. کدام تپه را
زیرورو کند. او نمى      دانست. گشت و گشت تا توانست دوستش ابوسهل را پیدا کند و از زیر ریگ 
هاى روان بیرونش بیاورد. اما ابوسهل نیمه جان بود و قدرت بلند شدن و یا حتى حرف زدن را

نداشت.
بوعلى گفت: «مى      روم برایت آب پیدا کنم.»

ابوسهل گفت: «کجا دوست من. در این بیابان که آب پیدا نمى      شود.» با این حرف ابوسهل به سرفه
افتاد و مشتى خاک از دهانش بیرون ریخت. بعد که آرام گرفت، گفت: «خدا تو را حفظ کند

دوست من، در آن دنیا دلم برایت تنگ مى      شود.»



بوعلى دوستش را در آغوش گرفت و گریست. ولى جز زوزه باد، در آن دشت سیاه، صدایى
شنیده نمى      شد.

بوعلى شب را در همان      جا ماند. و صبح روز بعد حرکت کرد. حالا تنهاى تنها بود. نمى      دانست به
کدام سو برود. نه آب داشت و نه غذا. تنها همراهش اسبش بود که آن هم گرسنه و تشنه بود.

وقتى سپیده ششمین روز سفرش دمیده شد، او نمى     دانست که شب را چگونه گذرانده است.
روزهاى بعد کم کم رنگ زمین عوض شد. از سفیدى نمک به رنگ گندم درآمد. لب هایش خشک
و چشمانش سرخ شده بود. ناگهان چیزى از دور توجهش را جلب کرد. سیاهى یک آبادى. بوعلى
کوشید پلک هاى سوخته      اش را باز نگه دارد و آن منظره را بهتر ببیند. بوعلى سعى کرد آخرین
بازمانده      هاى نیرویش را در پاهایش جمع کند. چند قدم دیگر برداشت. ولى ناگهان پرده سیاهى

پیش رویش فرو افتاد.
***

از آن طرف وقتى سردار آلتونتاش، فرستاده محمود غزنوى، به گرگانج رسید، یکسره به دربار
خوارزمشاه رفت. اما خواجه حسن میکال، پنهانى به او خبر داد که بوعلى و بوسهل مسیحى از
خوارزم گریخته      اند. سردار آلتونتاش از شنیدن این خبر برآشفته شد و خیلى زود سوارانى را آماده
ساخت تا بوعلى و همراهانش را دنبال کنند و هر جا آن ها را یافتند، دستگیر کنند و به غزنین

ببرند.
سواران آلتونتاش دنبال راهى بودند، تا بفهمند بوعلى از کدام طرف رفته است. این بار احمد
مشتاق، همان پزشک بى      سواد، که بوعلى او را از طبابت منع کرده بود، به کمکشان آمد و گفت:

«من دیدم که بوعلى و همراهانش از راه کویر دشت خاوران گریختند.»
سردار با شنیدن این خبر، یکى از سواران خود، به نام ارغون بیگ را صدا کرد و به او دستور
داد تا ده تن از بهترین سوارانش را انتخاب کند و بوعلى را دنبال کند و هر جا او را یافت،

دستگیر کند و به غزنین ببرد.
گروه سواران ارغون بیگ، سراپا مسلح به راه افتادند و تا جایى که توفان بوعلى و همراهانش را
در خود فرو برده بود، آن ها را تعقیب کردند. اما از آن به بعد رد آن ها را گم کردند و نتوانستند به
تعقیب ادامه دهند. لذا راهشان را کج کرده و به طرف نیشابور رفتند. در طول راه، به هر آبادى
که مى      رسیدند، به نگهبان ها دستور مى      دادند تا هر غریبه      اى را دیدند دستگیر کنند و به دربار
غزنین بفرستند و جایزه خود را دریافت کنند. سردار به یابندگان مژده مى      داد که سلطان محمود

پنج هزار سکه طلا براى پیدا کردن بوعلى، جایزه معین کرده است.
یکى از گروه هایى که براى بردن جایزه، به دنبال پیدا کردن بوعلى، روانه بیابان شده بودند، چند
سرباز از اهالى روستاى باورد، نزدیک نیشابور بودند. آن ها از قلعه خان راه افتادند و هنوز یک
روز راه نرفته بودند که در بیابان به یک سیاهى برخورد کردند. به دنبال آن اسب تاختند و بوعلى
را یافتند که بیهوش بر زمین افتاده بود. البته آن ها مطمئن نبودند که این مرد بیهوش به راستى
بوعلى است یا فردى عادى. تشنگى و گرسنگى چهره بوعلى را به کلى دگرگون کرده بود. لب ها
ترک خورده و رنگ چهره      اش از شدت آفتاب سیاه شده بود. چشمانش بى      فروغ و نفس ها کند و

بى      رمق. یکى از آن ها گفت: «این که مرده       است!»
دیگرى گفت: «مرده یا زنده بودنش مهم نیست، مهم این است که همان بوعلى باشد. اگر بوعلى

باشد پنج هزار سکه طلا برده      ایم.»



سومى گفت: «هر که هست، او را به قلعه مى      بریم. آن جا معلوم مى      شود که چه کسى است.»
وقتى بوعلى به هوش آمد و خود را در محاصره نگهبان ها دید، سعى کرد بفهمد کجاست، او فکر

مى      کرد به گرگان رسیده است. پرسید: «این جا کجاست؟»
نگهبانى گفت: «قلعه خان، نزدیک باورد.»

با شنیدن نام باورد، قلب بوعلى شکست. فهمید که اشتباه آمده       است. با خود گفت: «این همه سختى
کشیدم و باز به گرگان نرسیدم.»

نگهبانى با خنده گفت: «آیا خودت مى      دانى که چه ازرشى دارى؟ پنج هزار سکه طلا.»
نگهبان دیگر گفت: «سلطان آن جایزه را براى بوعلى طبیب و دانشمند معین کرده، نه این

مردنى! از کجا مى      دانى که این، شیخ      الرئیس، بوعلى سیناست؟»
بوعلى با شنیدن این حرف ها فکر کرد: «پس براى یافتن من جایزه تعیین کرده      اند. عیبى ندارد.»

بعد با لحن ملایمى گفت: «چند دانه خرما به من مى      دهید؟»
یکى از نگهبان ها گفت: «حتماً.» و رفت تا خرما بیاورد. همان طور که مى      رفت گفت:

«مى      خواهیم زنده بمانى، تا تو را بدهیم و جایزه بگیریم!»
در همین لحظه سوارى از راه رسید و با شتاب پرسید: «کسى را یافته      اید؟»

سواران بوعلى را نشان دادند.
سوار جلو آمد و بالاى سر بوعلى ایستاد و پرسید: «آیا تو پسر عبداالله سینایى؟»

ـ نه، من بازرگانى از مردم گرگانم، راه گم کردم، از نزدیکان امیر قابوسم.



سوار خندید و گفت: «این جا کجا، گرگان کجا؟ این جا نزدیک نیشابور است.» بعد دستور داد تا
سربازان، غریبه را به قلعه ببرند. آن ها بوعلى را بلند کردند، تا بر اسب بنشانند. وقتى به قلعه
رسیدند او را در اتاق کوچک و تاریکى زندانى کردند. چند ساعت بعد نگهبانى آمد و در زندان

را باز کرد و گفت: «بلند شو، سردار مى      خواهد تو را ببیند.»



بوعلى نمى      توانست بلند شود و روی پا بایستد. نگهبان دیگرى آمد و دوتایى بوعلى را بلند کردند و
او را کشان کشان به اتاق رئیس قلعه بردند. رئیس قلعه، که به او کوتوال مى      گفتند، داخل اتاق
گردى بود با سقف گنبدى. کف اتاق را با حصیر پوشانده بودند و کسى روى حصیر خوابیده بود و
شخص دیگرى در کنارش قرآن مى      خواند. کوتوال قرآن را بست و ریش سفیدش را در دست

گرفت و رو به نگهبان ها گفت: «بسیار خوب، بروید.»
بعد به بوعلى نزدیک شد و پرسید: «چیزى مى      خورى؟»

ـ برایم خرما بیاور.
ـ دیگر چه؟

ـ قدرى شیر.
رئیس قلعه شگفت زده گفت: «مثل حکیم ها حرف مى      زنى. تو که گفته بودى بازرگانى!»

بوعلى گفت: «این اطلاعات را سفر در بیابان ها به من آموخته       است. این کیست؟»
ـ پسرم....

کوتوال لحنش را مهربان کرد و گفت: «مى      خواهم مداوایش کنى پسر سینا!»
ـ تو هم فکر مى      کنى من پسر سینا هستم؟ این پسر سینا دیگر کیست؟

ـ پسرم را مداوا کن، من هم تو را نجات مى      دهم. کارى مى      کنم به هر جا که مى      خواهى بروى!
پسر کوتوال سرفه      هاى شدیدى کرد. به سختى نفس مى      کشید و خِس خِس مى      کرد.

کوتوال گفت: «مى      بینى! نزدیک است خفه شود.»
ـ اسمش چیست؟

ـ ابوعبیداالله.
بوعلى همان طور که کنار دیوار نشسته بود، به بیمار چشم دوخت. از علایم بیمارى معلوم بود که
جوان به دیفترى دچار شده      است و در حال خفه شدن است. بوعلى دلش سوخت. دیگر جاى
سرسختى نبود. از کوتوال خواست تکه   اى نى برایش بیاورد. کوتوال تکه      اى نى آورد. بوعلى با
خنجرى زیر گلوى جوان را شکافت و نى را در سوراخ جاى داد. ناگهان صداى سوتى شنیده شد
و جوان تند و تند نفس کشید. کوتوال که با حیرت و تعجب بوعلى را نگاه مى      کرد، گفت: «پسرم

را نکشى!»
ـ اگر این کار را نمى      کردم، تا یک ساعت دیگر خفه مى      شد. حالا داروهایى را که مى      گویم،

مى      خرى و      مى      دهى بخورد. وقتى خوب شد، نى را برمى      دارم و جاى زخم را مى      بندم.
یک هفته نگذشته بود که پسر، آرام و طبیعى نفس مى      کشید و تنها زخم کوچکى زیر گلویش دیده
مى      شد. حالا دیگر بوعلى با کوتوال و پسرش دوست بود. آن ها به بوعلى گفتند: «ما هم از مردم
بلخ هستیم. مسلمان و شیعه.» وقتى عبیداالله مداوا شد، کوتوال نزد بوعلى آمد و از او تشکر کرد و
گفت: «تا هر وقت دلت مى      خواهد، همین جا بمان. وقتى خواستى بروى، بگو تا وسایل سفرت را

آماده کنم.»



بدین ترتیب ابوعبیداالله جوزجانى با بوعلى آشنا شد و تا آخر عمر، همراه او بود. کسى که بهترین
دوست و باوفاترین شاگرد بوعلى بود و بسیارى از اسرار زندگى او را براى آیندگان نوشت.
مقصد بوعلى گرگان بود و باید مى    رفت. چند روز بعد تصمیمش را با ابوعبید در میان گذاشت. او
هم با پدرش حرف زد. پیرمرد نزد بوعلى آمد، کنارش نشست و گفت: «مى      دانى که امیر نیشابور،
منسوب سلطان محمود است. سلطان براى کسى که تو را پیدا کند و نزد او ببرد، پنج هزار سکه

طلا تعیین کرده است. پس باید خیلى مواظب باشى و احتیاط کنى.»
بوعلى ساکت به حرف هاى کوتوال گوش کرد. به پیشنهاد کوتوال، بوعلى لباس طلاب علوم دینى
را پوشید. لباسى که نزد مردم خراسان مورد احترام بود. در آن لحظه بوعلى دید که ابوعبید هم

در تکاپوى آماده شدن است.
بوعلى از همراه بردن او خوددارى کرد، اما ابوعبید اصرار کرد، آن قدر که پیرمرد پا در میانى
کرد و بوعلى را راضى کرد. هر دو لباس طلاب پوشیدند، سوار بر دو اسب شدند و راه افتادند.
اولین شهر نیشابور بود. در آن زمان نیشابور، شهرى بزرگ بود. شاید بزرگترین شهر خراسان
و یکى از مراکز مهم صنعت و تجارت و علم. در نیشابور، دو کتابخانه بزرگ وجود داشت که
بوعلى مى      خواست حتماً آن ها را ببیند. بعلاوه وجود شخصیتى چون ابوسعید ابوالخیر باعث شد که

بوعلى حتماً و حتماً چند روزى در نیشابور توقف داشته باشد.
وقتى وارد شهر شدند، با راهنمایى ابوعبید، نخست به خانه ابوسعید رفتند. ابوسعید که گویا منتظر
آمدن بوعلى بود، در حیاط خانه به استقبالشان آمد. دست ها را گشود و بوعلى را در برگرفت و

سر و رویش را بوسید.
بوعلى که از دیدن حالات شیخ به حیرت افتاده بود، پرسید: «استاد بزرگ آیا خبر آمدن مرا کسى

به شما داده بود؟»
ـ بله دوست من!
ـ چه کسى استاد؟

ابوسعید تبسمى کرد، بعد دستش را روى قلبش گذاشت و گفت: «قلبم!»
بعد آرام گفت: «به نیشابور خوش آمدى! به خانه خودت خوش آمدى.»

بوعلى ماجراهایى که بر او گذشته بود، همه را براى شیخ توصیف کرد. ابوسعید غمگین شد. چند
دقیقه      اى که گذشت، ابوسعید گفت: «سال ها بود که آرزوى دیدارت را داشتم. مخصوصاً وقتى
رساله تو در باره حکمت شرق را خواندم. بعدها هم نوشته      هاى عالمانه      ات در نجوم و ریاضیات و
طبیعیات را خواندم. از خواندن آن ها چنان شیفته تو شده      ام که حد ندارد. تو مایه افتخار ایران و
جهان اسلام هستى. آیا مى      دانى که نسخه      اى از کتاب هایت در کتابخانه      هاى رى، اصفهان، بغداد و
حتى غزنین دست به دست مى      شود؟ تو آن قدر شهرت دارى که هر جا بروى قدمت را گرامى
بدارند، ولى دوست من، دشمن تو آدم پست و لجوجى است. مخصوصاً در این شهر که مرکز

قدرت او در خراسان است.»
ـ مى      دانم استاد. فقط آمدم شما را ببینم و بروم.

سه روز بوعلى مهمان شیخ بود و صبح روز چهارم با ابوعبید حرکت کردند. در اولین میدان
بزرگ شهر، بوعلى چهره نقاشى شده خود را دید که بر دیوار آویزان کرده بودند و از مردم
خواسته بودند، تا هر کسى این شخص را دید او را به مأموران سلطان تحویل دهد و پنج هزار

سکه طلا جایزه بگیرد. بوعلى روى خود را پوشاند و به سرعت اسبش افزود.



روز و شب را یکسره اسب تاختند. سپیده دم به آبادى کوچکى کنار جاده رسیدند. کنار جوى آب،
وضو گرفتند و نمازشان را خواندند و باز هم راه افتادند. کم      کم به جایى رسیدند که زمین سراسر
پوشیده از سبزه و درختان سبز بود. هوا مرطوب و ملایم. در پایان سومین روز به منطقه دهستان
رسیدند. شب را به مسجد رفتند، همان جا نماز خواندند، غذایى خوردند و خوابیدند. از فرداى آن
روز بوعلى کارش را شروع کرد. کم      کم مردم فهمیدند که طبیبى به دهستان آمده و بیماران نزد او
مى      آمدند و او آن ها را مداوا مى      کرد. از بعضى پول مى      گرفت و از بعضى خوراکى. گاهى هم که

بیمار فقیر بود، بوعلى چیزى به او مى      داد.
گاهى به روستاهاى اطراف مى    رفتند و به چادرنشینان سر مى      زدند. شب ها در کنار آتش و در
هواى دشت، بوعلى درباره ریاضیات، طب، نجوم و... سخن مى      گفت و ابوعبید مى      نوشت. کتاب 

هایى درخصوص داروهایى براى قلب و بسیارى کتاب هاى دیگر، به همین شکل نوشته شدند.
در همین روزها بود که حادثه      اى اتفاق افتاد و باعث شد بوعلى با یکى از بزرگان گرگان آشنا
شود. حادثه      اى که در زندگى بوعلى تأثیر زیادى داشت. جریان از این قرار بود که روزى بوعلى
بیمار شد. تب چنان به جان او افتاد که بوعلى قدرت بلند شدن را نداشت. اوایل ابوعبید سعى کرد
با نظر خود بوعلى داروهایى به او بخوراند، اما حال استاد روزبه روز بدتر مى      شد. تا این که
ابوعبید ترسید و از منطقه      اى که در آن ساکن بودند، به طرف گرگان رفت تا کسى را پیدا کند و
کمک بیاورد. در راه به چند اسب سوار که معلوم بود به شکار مى      روند برخورد و از آن ها کمک
خواست. یکى از آن ها، که بعدها معلوم شد محمد شیرازى و از بزرگان گرگان است، همراه
ابوعبید به بالین بوعلى رفت. محمد شیرازى با دیدن بوعلى، او را شناخت و گفت: «شیخ      الرئیس!

شما این جایید؟»
ابوعبید ترسید و فکر کرد، این شخص ممکن است استادش را به سلطان محمود تحویل دهد. ولى
محمد شیرازى گفت: «نترس جوان! من به ارزش وجود شیخ آگاهم. شیخ را به خانه خود مى      برم،

مداوایش مى      کنم و تا هر وقت مایل باشد مى      تواند آن جا بماند.»
آن ها حرکت کردند و چند روز بعد، بیمارى بوعلى به کلى از بین رفت. با گذشت زمان و در اثر
باد و باران، عکس هاى بوعلى که بر دیوارها نصب کرده بودند، از بین رفت. کم      کم خانه بوعلى
به کلاس درس و مجمع متفکران و اندیشمندان تبدیل شد. در این ایام بود که بوعلى، نوشتن کتاب

بزرگ خود، قانون را شروع کرد.
قانون، مهمترین کتاب درباره علم پزشکى و شامل پنج جلد است و تمام مطالب پزشکى که تا آن
زمان شناخته شده بود، در آن جمع شده       است و هر کتاب به موضوع خاصی مى      پردازد. مثلاً
کتاب اول درباره مسائل کلى بدن انسان است و کتاب دوم شامل مواد طبى و داروشناسى است.
در کتاب سوم، شناخت بیماری ها از طریق مطالعه اعضاى بدن را توضیح مى      دهد و کتاب چهارم
از تب ها، علائم بیماری ها، تشخیص بیماری ها، جراحی ها، غده      ها، زخم ها و شکستگی ها و...

سخن گفته است.
محمد شیرازى، مهمان      نوازى از بوعلى را به حد کمال رسانده بود، ولى سرانجام روزى رسید که
بوعلى مجبور شد گرگان را ترک کند. مدتى بود که فرستاده      هاى سیده ملک خاتون از رى براى
دعوت از بوعلى به گرگان آمده بودند. تابستان سال ۴٠٣ هجرى بود. یعنى ٣٣ سال از سن
بوعلى گذشته بود. شیرازى به دیدن بوعلى رفت و این خبر را به او داد. بوعلى با تعجب گفت:

«سیده همان ملکه مشهور رى است؟!»



ـ آرى، از هنگام فوت شوهرش بر بخش غربى البرز فرمانروایى دارد و با این که نایب      السلطنه
است؛ اما فرمانرواى واقعى، خود اوست و پسرش هیچ کاره است.

بوعلى با تعجب پرسید: «چطور مرا این جا پیدا کرده      اند؟»
نمى      دانم، ولى همین دیشب، ابن قاسم وزیر ملک خاتون شخصاً به خانه من آمد و تقاضا کرد تو را

راضى کنم تا به رى بروى.»



ـ از من چه مى      خواهند؟
شیرازى آهسته گفت: «آن      طور که وزیر گفت، ظاهراً ولیعهد، یعنى پسر ملک خاتون بیمار است،

مى      خواهند بروى و او را مداوا کنى.»
ـ اگر نروم؟

ـ مى      ترسم ملکه، مأموران محمود غزنوى را خبر کند، آن وقت...
بوعلى بلند شد و از پنجره، حیاط پردرخت باغ را نگاه کرد، بعد گفت: «با این حساب چاره      اى جز

رفتن ندارم.»
ـ شیخ      الرئیس، خانه کوچک من لیاقت جاه و مقام تو را ندارد. تو سزاوار کاخ هاى بزرگ هستى!

ـ من از آن کاخ ها متنفرم!
و باز به درختان و شاخه      هاى سبز و پربرگ آن ها خیره ماند.

روز بعد، بوعلى همراه فرستادگان ملک خاتون روانه رى شد.



بوعلى و همراهانش از میان دشت سبز و حاصلخیز اطراف رى گذشتند و وارد شهر شدند. به
دستور ملک خاتون جمعى از درباریان از بوعلى استقبال کردند. بوعلى را به داخل کاخ بردند و

در یکى از اتاق هاى آن جاى دادند.
عصر روز دوم بود که ابن      قاسم، وزیر ملک خاتون به اتاق بوعلى آمد و او را همراه خود به
تالاری برد که تخت ملکه در آن جا قرار داشت. ملک خاتون زنى چاق بود و صورت گردی
داشت. روسرى جواهرنشانش، موهاى او را پوشانده بود. با اشاره ملکه، وزیر از اتاق بیرون
رفت و بوعلى تنها شد. ملک خاتون رو به بوعلى گفت: «شیخ      الرئیس، مى      خواهم بدانى که پسرم
جوان عجیبى است، با این که تازه وارد شانزده سالگى شده است ولى چهره چندگانه      اى دارد. در

یک لحظه شریف      ترین کارها را مى      کند و لحظه      اى بعد پست      ترین کارها را!»
بوعلى ساکت بود، ملک خاتون گفت: «با این همه او پسر من است و من او را دوست دارم و تو

را به این جا آورده      ام که او را مداوا کنى.»
بوعلى پرسید: «بیمارى پسرت چیست؟»

ـ این کار توست، من که طبیب نیستم.
با این که ملکه از بیمارى پسرش اظهار بى      اطلاعى کرده بود، باز هم ادامه داد: «گاهى بدون هیچ
دلیلى سکوت مى      کند، سکوتى طولانى و مرگبار. نگاهش بى      روح مى      شود، مثل سنگ. از خوردن

و آشامیدن دست مى      کشد. حتى گاهى گریه مى      کند. گریه      هاى غیرعادى.»
ملکه کسى را صدا کرد و او را فرستاد، تا پسرش را نزد بوعلى بیاورد. ولى او دست خالى

برگشت. پسر، فرار کرده بود.
ملک خاتون گفت: «مى      بینى شیخ، من برایش طبیب آورده      ام و او فرار مى      کند.»

ـ دوره جوانى است.
ملک خاتون برآشفت: «نه شیخ      الرئیس پسرم مجد، بچه است. چه جوانى؟!»

ملک خاتون حرف هاى زیادى زد و وقتى بوعلى مى      خواست از تالار بیرون برود، به بوعلى
گفت: «یک چیز دیگر! فکر نکن که تو را آورده      ام، تا دیوانه بازی هاى پسرم را تحمل کنى.
مى      دانم که تو بزرگترین طبیب و دانشمند دورانى. شهر ما هم شهر بزرگى است. کتابخانه      اش،

سفال هایش و مخصوصاً بیمارستانش شهرت جهانى دارد.»
ـ مى      دانم، خداوند زکریاى بزرگ را رحمت کند. بیمارستانى که به دست او ساخته شده و چندسالى

به دست او و با مدیریت او اداره شده       است، باید هم بزرگ و مهم باشد.
ـ مى      خواهم، بیمارستان ما را اداره کنى. موافقى؟

بوعلى که از این پیشنهاد جا خورده بود، گفت: «نمى      دانم شایستگى آن را دارم که جاى رازى
بزرگ را بگیرم.»

ـ هیچ کس شایسته      تر از تو نیست.
***

شب بود و بوعلى در باغ قدم مى      زد که کسى جلویش سبز شد: «کیستى، تو را نمى      شناسم؟»
بوعلى که حدس زد، صدا، صداى مجدالدوله است، گفت: «من علىبن سینا هستم.»

شاهزاده با بدگمانى گفت: «همان طبیبى که آمده است تا مرا مداوا کند؟»
ـ بله، ولى مى      بینم که سالم و سر حال هستى و نگرانى مادرت بى      مورد است.

مجد با دلخورى گفت: «مادرم تو را هم فریب داده است. اگر کسى بیمار باشد، خود اوست.»



آن ها همراه هم به قدم زدن پرداختند و از هر درى حرف زدند. شاهزاده از دست مادرش گله کرد
و گفت: «از چنگال هاى مادرم عذاب مى      کشم. او مرغ شکارى است و من گنجشکى که در چنگال 

هاى او اسیر است.»
 ـ      این طور نیست مجدالدوله! تو ولیعهد هستى و روزى به تخت خواهى نشست.

مجدالدوله گفت: «تا مادرم زنده است، نمى      گذارد.»
ـ شنیده      ام شب ها نمى      خوابى و غذا نمى      خورى. این برایت خوب نیست. اگر روزى بخواهى حقوقت
را بگیرى و کارها را در دست گیرى، باید نیرو داشته باشى. باید بتوانى قدرتت را نشان بدهى.

براى این کار هم باید زندگى عادى داشته باشى.
ـ شاید راست بگویى و من خودم را زندانى کرده      ام، ولى کلید این زندان در دست مادرم است.

آن ها باز هم حرف زدند و قدم زدند. عاقبت مجدالدوله گفت: «بیا برویم شیخ. هوا سرد است و من
هم گرسنه      ام شده است.»

اولین جلسه دیدار بوعلى و مجد به این صورت پایان گرفت. مجد به غذا اشتها پیدا کرده بود.
صبح روز بعد، وزیر، بوعلى را به بیمارستان برد. در وسط حیاط بزرگ و پردرخت بیمارستان،
ساختمان آجرى، یک طبقه و پهن بود. ابن       قاسم گفت: «این ساختمان اصلى بیمارستان است.

پناهگاه بیماران رنج کشیده رى و اطراف آن.»
همان      طور که جلو مى      رفتند، وزیر ابن قاسم گفت: «علاوه بر این بیمارستان که واحدهاى مختلفى
دارد، ما واحد سیار هم داریم. هر روز چندین طبیب، همراه با یک گارى و دارو به روستاها سر

مى      زنند و بیماران را معالجه مى      کنند.»
به وسط بیمارستان رسیده بودند که ابن قاسم گفت: «شیخ      الرئیس. شنیده      ام دیشب با شاهزاده

صحبت کرده      اى!»
ـ بله او را دیدم.

ـ شاهزاده از تو خوشش آمده، مى      گفت شخصیت شما برازنده نامتان است.
بوعلى حرفى نزد. وزیر گفت: «گفت وگوهاى شما را به من گزارش کرده      اند.»

ـ من پزشکم، هر چه گفتم براى مداواى بیمار بود.
ـ نگران نباش. من با شاهزاده هستم، تا پاى جان! او اکنون پاى قله ایستاده است و ان شاءاالله به 

زودى قله را فتح خواهد کرد.
وزیر نگران بود و مدام اطراف را نگاه مى      کرد. وقتى متوجه شد که بوعلى به نگرانی اش پى
برده، گفت: «مى      دانى شیخ      الرئیس! جاسوسان ملکه همه جا هستند و کوچکترین حرکات و

گفته      هاى تو و من را به او گزارش مى      کنند.»
بوعلى با خود فکر کرد: چقدر این درباری ها شبیه یکدیگر هستند.

بعد از وزیر، سلیمان نامى که ناظر کل بیمارستان بود، آمد و بوعلى را همراه کرد، تا قسمت هاى
مختلف آن را به او نشان بدهد. الحق که رازى زحمت زیادى کشیده بود. بیمارستانى تا آن حد
مجهز براى آن روزگار حیرت انگیز بود. بوعلى گفت: «امیدوارم نسل هاى آینده، قدر زحمت هاى

شما را بدانند و من خود در مقابل این همه نظم سر تعظیم فرود مى      آورم.»
به این ترتیب نخستین روز بوعلى در بیمارستان رى آغاز شد. برنامه روزانه او، سرکشی به

بیماران، معاینه بیماران جدید و بعد هم درس به دانشجویان بود.
***



زمستان بود و بوعلى بازدید از بیمارستان را تمام کرده و به خانه مى      رفت. در فکر اختلاف هاى
ملک خاتون و پسرش بود و توطئه      هایى که هر یک علیه دیگرى تدارک مى      دیدند. ناگهان هیاهویى

توجهش را جلب کرد.
گروهى به دنبال زنى مى      دویدند. زن با دیدن بوعلى خود را جلو پاى او انداخت و گفت: «نجاتم

بده! کمکم کن!»
مردم که بوعلى را مى      شناختند، به احترام او ایستادند. بوعلى گفت: «از این زن چه مى      خواهید؟»

یکى گفت: «شیخ، خودت را از این زن کنار بکش، او جذامى است!»
بوعلى به زن نگاه کرد. دست هاى زن زخمى بود. زخم هایى عجیب.

جوانى گفت: «از جذامخانه فرار کرده       است، همه پزشکان گواهى کرده      اند که او جذامى است.»
بوعلى گفت: «آرام باشید، بگذارید او را معاینه کنم.»

ـ ولى شیخ، آلوده مى      شوى. و بعد بیمارانت را آلوده مى      کنى.
بوعلى به معاینه زخم زن پرداخت. زخم هایى شبیه زخم جذامیان بر پشت دست هاى زن دیده
مى      شد، ولى به نظر بوعلى جذام نبود. بوعلى رو به مردم گفت: «این زخم ها جذام نیست، شبیه

جذام است.»
ـ به حرفت اطمینان دارى؟

ـ شغل من این است.
بعد رو به زن گفت: «بلند شو، باید تو را مداوا کنم.» مردم اعتراض کردند. بوعلى گفت: «او را

جدا از دیگر بیماران بسترى مى      کنم.»
مردم پراکنده شدند و بوعلى زن جوان را به بیمارستان برد. زن پرسید: «من مى      میرم؟»

ـ نه، چرا بمیرى! به خدا توکل کن. اسمت چیست؟
ـ هر اربابى نامى به من نهاده است، کدام را مى      خواهى.

ـ هر کدام که خودت دوست دارى.
ـ یاسمین.

ـ اهل کجایى؟
زن سکوت کرد و بوعلى دیگر چیزى نپرسید. از همان روز کار مداوا و معالجه را شروع کرد.
و چون پدرى مهربان از او پرستارى کرد. ابوعبید که تعجب کرده بود، به استادش اعتراض کرد.
بوعلى گفت: «وقتى خداوند، بنده درمانده و بیمارى را مقابل تو قرار مى      دهد، اگر روى گردانى و

توجه نکنى، خشم او را برانگیخته      اى.»
چند روز بعد زخم هاى یاسمین به کلى خوب شد و از آن جا که یاسمین در آن شهر کسى را

نداشت، بوعلى با او ازدواج کرد و او را به خانه      اش برد.
***

اختلافات ملک خاتون و پسرش سخت بالا گرفته بود. کسانى مثل وزیر ابن قاسم، این آتش را باد
مى      زدند و به نام ولیعهد مجدالدوله، علیه ملکه توطئه مى      چیدند و آرزوى سرنگونى او را داشتند.
در یکى از جلسات، ولیعهد مجدالدوله، وزیر ابن قاسم و سپهدار عثمان بستانى فرمانده پادگان رى
و رئیس دیوان، جمع بودند. آن ها مى      خواستند، آخرین تصمیم خودشان را بگیرند، چون زمان
سرنگونى ملکه فرا رسیده بود. هر کس نظرش را گفت، ولى بیشتر از همه، وزیر ابن قاسم سعى
داشت، مجدالدوله را راضى کند که سپاهیان سپهدار عثمان بستانى، در یک فرصت مناسب، شهر



را محاصره کنند و ملکه را به قتل برسانند. اما شاهزداه نمى      پذیرفت. هم مى      ترسید و هم احتیاط
مى      کرد. مادرش را مى      شناخت و مى      دانست که با سرداران مختلف ارتباط دارد و حتماً از آن ها

کمک مى      گیرد.
عاقبت، شاهزاده راضى شد. اما جاسوسان ملکه، این خبر را به او رساندند. او هم بیکار ننشست
و از سردارانى که مى      شناخت، کمک خواست. قبل از آن که سپاهیان رى بتوانند دست به اقدامى
بزنند. رى محاصره شد و توطئه کنندگان، درون شهر اسیر شدند. شاید این هم جزئى از نقشه
وزیر بود. چون در این صورت او راحت      تر به هدف اصلى      اش مى      رسید. وقتى رى محاصره شد
و دست سپاهیان از هرگونه اقدامى کوتاه گشت، وزیر ولیعهد را راضى کرد، تا پیکى نزد سلطان
غزنوى بفرستند و از او کمک بخواهد. ابتدا، مجدالدوله قبول نکرد. اما چند ماهى که از محاصره
شهر گذشت، قحطى و بیمارى، چنان آن ها را در فشار قرار داد که ولیعهد، این امر را پذیرفت.
دو گروه از سپاهیان بیرون دروازه      هاى رى به جنگ با یکدیگر پرداختند و چنان کشتارى به راه

افتاد که قلب بوعلى را به درد آورد.
عاقبت، پیروزى با سپاهیان سلطان غزنوى بود. با این پیروزى، راهى جز رفتن بوعلى نبود.

زیرا او نمى      توانست، لحظه  اى سلطه سلطان غزنوى را بپذیرد.
بوعلى بود و ابوعبید و یاسمین. بوعلى در فکر بود. ابوعبید پرسید: «چه مى      کنید استاد؟»

ـ از این جا مى      رویم.
ابوعبید با نگرانى پرسید: «به کجا مى      رویم شیخ؟»

ـ هنوز نمى      دانم، شاید به طرف قزوین، شاید هم طبرستان.
***

قزوین در آن زمان شهر کوچکى بود. شهرى بود با خانه      هاى خشت و گلى و کوچه      هاى خاکى و
باریک، اطراف شهر مزارع سرسبز و باغ هاى میوه بود. رودخانه کوچکى از کنار شهر

مى      گذشت و مزارع را آبیارى مى      کرد.
بوعلى که چندسالى در هیاهوى سیاست و دربار ملکه گذرانده بود، دنبال جاى خلوتى مى      گشت، تا
بعضى کارهای عقب مانده      اش را انجام دهد. در حاشیه شهر، خانه کوچکى کرایه کرد و به نوشتن

جلدهاى بعدى قانون پرداخت. اما این آرامش مدت زیادى طول نکشید.
روزى بوعلى مشغول نوشتن بود که صداى در بلند شد. ابوعبید رفت و در را گشود. چند سوار با
لباس هاى متحدالشکل و اسب و سلاح جلوی در ایستاده بودند. دو سوار پیاده شدند. یکى از آن ها

رو به ابوعبید پرسید: «خانه شیخ      الرئیس بوعلى سینا، همین جاست؟»
ابوعبید که از دیدن سواران مسلح ترسیده بود، گفت: «نه، چنین شخصى را نمى     شناسم.»

سوار که کمى عصبانى شده بود، گفت: «ما چندین روز است که دنبال شیخ مى      گردیم و عاقبت به
این جا رسیده      ایم. نترس، ما با او کارى نداریم، آمده      ایم شیخ را ببینیم.»

ابوعبید نمى      دانست که سواران، از فرستادگان ملک خاتون هستند، یا از جاسوسان شاهزاده و یا
از سواران محمود. براى همین باز هم گفت: «ولى ما کسى را به این نام نداریم.»

در همین لحظه خود بوعلى در قاب در ظاهر شد. یکى از سواران او را شناخت و گفت: «سلام
بر شیخ      الرئیس!» بوعلى هم او را شناخت و گفت: «تویى جوان، خوشحالم که سلامت هستى.»

ـ از مرحمت شما شیخ، اگر به دادم نرسیده بودى، همراه عزرائیل رفته بودم.
ـ حال باید از دیدن تو خوشحال شوم یا ناراحت؟



ـ نترس شیخ، ما از جانب امیر شمس      الدوله، امیر همدان آمده      ایم. او بشدت بیمار است. تمام طبیبان
کرمانشاه و همدان از مداواى او عاجزند، براى همین به دنبال تو آمده      ایم.

بوعلى فکرى کرد، به داخل خانه برگشت، لباس پوشید و به جلوى در بازگشت و گفت: «من
حاضرم.» بعد، از یاسمین و ابوعبید خداحافظى کرد و راه افتاد.

یک روز و یک شب در راه بودند. وقتى به همدان رسیدند، بعد از ظهر بود. آن ها یکسره به کاخ
شمس      الدوله رفتند. غلامان شمس      الدوله که منتظر رسیدن بوعلى بودند، او را به تالارى بردند که
شمس      الدوله در آن خوابیده بود. کف تالار با فرش هاى رنگارنگ و دیوارهایش با پارچه      هاى
زربفت پوشیده شده بود. در گوشه      اى از تالار، شمس      الدوله روى تختى دراز کشیده بود. او روى

شکم خوابیده و از بالاى کتف تا کمرش پر از زالوهاى سیاه بود.
با دیدن بوعلى، گفت: «خوش آمدى شیخ      الرئیس! مرا ببخش که در چنین حالتى تو را مى      بینم،

تقصیر این طبیب هاى من است.»
بوعلى جلو رفت و کنار امیر نشست. شمس      الدوله که از درد به خود مى      پیچید، گفت: «امیدوارم تو

که بزرگترین طبیب دوران هستى، بتوانى درد مرا درمان کنى.»
بوعلى به معاینه بیمار پرداخت. به جاى بیمار دو طبیبى که در کنارش بودند، به سؤالات او
جواب مى      دادند. بعد از کمى سؤال و جواب، بوعلى نگاهى به زالوها انداخت و گفت: «چرا

زالو؟»
یکى از طبیبان گفت: «چون جناق سینه امیر درد مى      کرد و تیر مى      کشید، ما فکر کردیم، شاید

امیر از بیمارى قلبى رنج مى      برد.»
بوعلى گفت: «از وقتى زالو انداخته      اید، درد کمتر شده؟»

این بار خود امیر پاسخ داد: «نه، دارم مى      میرم.»
بوعلى رو به دو طبیب گفت: «با این که مایل نبودم خلاف نظر شما عمل کنم، ولى این زالوها،
اثرى ندارند. ناراحتى امیر چیز دیگری است.» شمس      الدوله گفت: «پس زود از شر آن ها رهایم
کنید.» با اشاره شمس، غلامى بیرون دوید و با کیسه      اى نمک برگشت. نمک را بر زالوها ریختند

و زالوها بدن امیر را رها کردند. غلام آن ها را در ظرف آبى انداخت و با خود بیرون برد.
بوعلى گفت: «همیشه شب ها درد به سراغت مى      آید؟»

ـ بله، نیمه شب ها.
ـ روز چى؟

ـ کمتر.
ـ احساس تشنگى هم مى      کنى؟

ـ بله شدیداً.
ـ چه ساعتى شام مى      خورى؟

ـ در حدود دو ساعت بعد از غروب آفتاب.
پسرى که در کنار شمس      الدوله نشسته بود، پرسید!«خوب شیخ      الرئیس، چه نتیجه      اى گرفتى؟»

ـ نتیجه گرفتم که پدرت به یک زخم معده شدید دچار است.
دو طبیب نگاهى به یکدیگر انداختند. بوعلى رو به آن ها گفت: «اول این که درد در شب ها شدید

مى      شود، آن هم چند ساعت بعد از شام، دوم احساس سوزش در ناحیه سینه است و سوم....»
دو پزشک سکوت کردند و حرفى نزدند. امیر گفت: «از کجا معلوم که تو هم اشتباه نمى      کنى؟»



بوعلى گفت: «این را معالجه نشان خواهد داد.»
ـ حال چه بخورم؟

ـ صبح ها وقتى بیدار شدى و شب ها موقع خوابیدن شربت زاج سفید.
ـ دیگر چه؟

ـ شیر گاو، غذاهاى ترش و میوه هم نمى      خورى.
ـ امیدوارم درست تشخیص داده باشى.



چند روز که گذشت، درد امیر کمتر شد. دیگر شب ها مى      توانست براحتى بخوابد. بعد از چهل
روز درد به کلى از بین رفت. در این مدت علاوه بر طبابت، بین بوعلى و شمس      الدوله بحث و
گفت وگو هم وجود داشت و روزبه روز این آشنایى به دوستى تبدیل شد. شمس      الدوله نسبت به
بوعلى احساس احترام و قدرشناسى شدیدى پیدا کرد. وقتى کاملاً بهبود پیدا کرد، به عنوان پاداش،
مبلغ باورنکردنى پانصد هزار دینار به او بخشید. البته بوعلى هم احترام زیادى براى شمس      الدوله
قایل بود. در بین امیرانى که تا آن روز دیده بود، شمس از هوش و روشن بینى بیشترى برخوردار

بود. بعضى شب ها تا نزدیک صبح مى      نشستند و درباره مسائل مختلف صحبت مى      کردند.
عاقبت روزى فرا رسید که بوعلى مى      بایست به قزوین برمى      گشت. شب بود و بوعلى مشغول
جمع کردن اسباب و اثاثیه      اش. شمس      الدوله او را صدا کرد. بوعلى به تالار آینه رفت. وقتى بوعلى
وارد شد، امیر کنار پنجره ایستاده بود. با آمدن بوعلى، شمس      الدوله برگشت و رو در رو با بوعلى
ایستاد و به طور ناگهانى گفت: «از وقتى به همدان آمده      ام، دائماً درگیر جنگ و ستیز بوده      ام. با

سلسله      هاى کوچک، با غزنوی ها، با عشایر، حالا هم باید به جنگ دیگرى بروم.»
بوعلى گفت: «این بار با کدام طایفه؟»

شمس      الدوله آهى کشید و گفت: «با امیر کرمانشاه، زمانى که به رى آمده بودم، به کرمانشاه حمله
کرد و آن جا را تصرف کرد. مى      خواهم آن جا را از او پس بگیرم.»

ـ از من چه کارى ساخته است؟
ـ مى      ترسم باز این درد به سراغم بیاید. مى      خواهم همراهم باشى.

بوعلى لحظه      اى فکر کرد و بعد گفت: «کاش این خواهش را نمى      کردى، من باید به کارهایم
بپردازم. از طرفى نمى      توانم خواهشت را رد کنم.»

شمس      الدوله از خوشحالى دست هایش را باز کرد و با شادى بوعلى را در بغل گرفت و در همان
حال گفت: «قول مى      دهم فردا سردار کرد را شکست بدهم و در کاخ قرمیسین جشن بگیرم.»

پیش بینى شمس      الدوله درست درآمد. در جنگى خونین، سپاهیان شمس      الدوله بر سواران کرد پیروز
شدند. سپاه شمس      الدوله با چهار حمله پیاپى، سپاه کردها را نابود کرد. سه ساعت بعد در میدان

جنگ اثرى از کردها نبود.
شمس      الدوله به تعقیب آن ها نپرداخت و یکسره به طرف کرمانشاه رفت. مردم تا بیرون

دروازه      هاى شهر به استقبال او آمده بودند و گاو و گوسفند قربانى مى      کردند.
شب، وقتى بوعلى به کاخ قرمیسین وارد شد، شمس      الدوله روى تخت افتاده بود. بوعلى او را

معاینه کرد و گفت: «باز هم معده      ات! این بار باید داروهاى قوی ترى بخورى.»
بوعلى داروى لازم را نوشت و غلامى به دنبال تهیه آن رفت. شمس      الدوله از سکوتى که پیش
آمده بود، استفاده کرد و گفت: «پسر سینا! در این مدت، تمام اعمال و رفتارت را زیر نظر داشتم.

از تو خوشم آمده، صفات نیکویى دارى. درست عمل مى      کنى.»
ـ از من بشنو و هرگز فریفته کسى نشو.

ـ پیشنهادى دارم.
بوعلى ساکت بود. شمس پرسید: «نظرت درباره قدرت چیست؟»

ـ قدرت تنها برازنده خداوند است. براى ما آدم ها، قدرت خطرناک است.
ـ راست مى      گویى پسر سینا، اما تو از آن دسته نیستى!

ـ از من چه مى      خواهى؟



ـ کمکم کن، وزارت مرا بپذیر!
بوعلی از این پیشنهاد جا خورد و با تعجب به شمس      الدوله نگاه کرد. بعد گفت: «شما مى      دانى که
من مرد علمم. طبابت مى      کنم و گاهى چیزى مى      نویسم. مرد سیاست نیستم. هرگز دوست ندارم سر

خم کنم.»
ـ به همین دلیل تو را انتخاب کرده      ام. من هم از چنین کسانى متنفرم.

ـ ولى تا آن جا که من دیده      ام، وزیرها یا چاپلوسى امیرشان را مى      کنند و یا علیه او به توطئه دست
مى      زنند. و من هیچ یک از این ها نیستم.

ـ همین که مطمئن هستم درصدد نابودی ام نیستى، برایم کافى است.
بوعلى به فکر فرو رفت و شمس      الدوله براى اینکه بوعلى پشیمان نشود، ادامه داد: «به کمک تو

احتیاج دارم شیخ      الرئیس.»
بوعلى باز هم فکر کرد. چند دقیقه      اى که گذشت، گفت: «شاگردم و همسرم!»

شمس      الدوله که این جمله را نشانه پذیرفتن بوعلى فرض کرده بود، گفت: «هر لحظه که بخواهى،
آن ها را به این جا مى      آوریم. از این لحظه تو وزیرى، خودت دستور بده تا آن ها را به این جا

بیاورند. البته با تشریفات خاص.»
ـ نمى      خواهم ناراحت شوید، ولى این را بدانید که من مرد علم هستم و نه سیاست. نمى      خواهم دست

از نوشتن بردارم. درس هایم برایم عزیزند.
ـ چه بهتر! مایه افتخار من است که وزیرم مردى دانشمند و کاردان باشد.

بوعلى همچنان ساکت بود. سماءالدوله پسر شمس، نگاهى به بوعلى کرد و گفت: «شیخ      الرئیس،
بسیارى در آرزوى این خوشبختى هستند، تو نمى      پذیرى؟»

شمس      الدوله که دید بوعلى هنوز هم نگران و دودل است، با لحنى که پر از خواهش بود، گفت:
«شیخ      الرئیس، گفتم که مى      خواهم راهنمایم باشى. به من کمک کن، مگر سرنوشت این مردم برایت

مهم نیست؟!»
با این حرف، زبان بوعلى بسته شد؛ لحظه      اى بعد رو به شمس    الدوله گفت: «مى      روم دستور بدهم،

عزیزانم را به همدان بیاورند.»
دو ـ سه روز گذشت، بعدازظهر بود که ابوعبید و یاسمین به همدان رسیدند. آن ها را در یکى از
کاخ هاى امیر، منزل دادند. اما تا شب بوعلى را ندیدند. یاسمین خیلى نگران بود و پى درپى سراغ
بوعلى را مى    گرفت. این انتظار تا شب به درازا کشید. یک ساعت از شب گذشته بود که
خدمتکارى نزد ابوعبید آمد تا آن ها را به تالار بزرگ قصر راهنمایى کند. جایى که جشن برپا بود
و قرار بود حکم وزارت بوعلى، توسط امیر داده شود. رسم چنین بود که حکم در حضور

درباریان و سران سپاه قرائت مى      شد.
وقتى ابوعبید قدم به تالار گذاشت، با دیدن آن همه نور و چراغانى غرق در حیرت شد.
شمس      الدوله روى تختى زرین نشسته بود. دستارى شیرى رنگ به سر بسته و قبایى از مخمل آبى

به تن داشت. سر آستین هایش از نقره و مروارید پوشیده بود. اما بوعلى نبود.
وقتى بوعلى از در وارد شد، قلب ابوعبید از تپش ایستاد. چون آنچه را مى      دید باور نداشت. او هر
گونه سرنوشتى را براى استادش پیش بینى مى      کرد، جز این. بوعلى قبایى از ماهوت سبز تیره با
حاشیه خز و آستین هاى بلند پوشیده بود و شنلى بر دوش داشت. باوقار پیش آمد، شلوارش پف
کرده بود. ابوعبید در دل گفت: «آیا درست مى      بینم؟ آیا این همان بوعلى است؟ مرد آواره      اى که از



دست لشکریان محمود فرارى بود؟»
ابوعبید به یاسمین نگاه کرد، یاسمین هم با نگرانى به بوعلى چشم دوخته بود. شمس      الدوله با دیدن
بوعلى از جا بلند شد و طورى که همه درباریان بشنوند، گفت: «شیخ      الرئیس، به دربار همدان

خوش آمدى!»
شمس      الدوله این بار خطاب به درباریان گفت: «از این پس، وزیر ما بوعلى سیناست. خوبست

بدانید که او یک وزیر عادى نیست. بزرگترین طبیب و دانشمند دوران است.»
حاضران سر خم کردند. رئیس دیوان پیش آمد و طومارى را از دست امیر گرفت و شروع به
خواندن کرد، حکم وزارت امیر. تا ساعتى بعد، مراسم ادامه داشت. بعد از مراسم، نوبت صرف
شام رسید. شمس      الدوله، حاضران را دعوت کرد تا به تالار مجاور بروند. آخرین نفرى که به
تالار غذاخورى وارد شد، خود بوعلى بود. او به دنبال یاسمین مى      گشت. با دیدن ابوعبید پرسید:

«یاسمین کجاست؟»
ـ تا همین چند لحظه پیش این جا بود.

بوعلى همه جا را گشت حتى از کاخ بیرون رفت و در کوچه      ها به جست وجوى او پرداخت، و
نزدیک صبح او را در کوچه      اى پیدا کرد. یاسمین نفس نفس مى      زد، بوعلى پرسید: «چرا این جا

نشسته      اى؟»
یاسمین با صداى شکسته      اى گفت: «از این کاخ مى      ترسم، از هر چه کاخ است متنفرم، من

مى      ترسم!»
بوعلى یاسمین را ساکت کرد. آن ها به راه افتادند و در راه یاسمین از گذشته خود براى بوعلى
تعریف کرد. چیزهایى که تا آن روز نگفته بود. او دختر یک تاجر یونانى بود که در راه شام،
اسیر راهزنان شده بود. او را در بازار برده      فروشان فروخته بودند و کسى که او را خریده بود،

براى خلیفه، القادرباالله پیشکش کرده بود.
یاسمین از آنچه در کاخ القادرباالله بر سرش آمده بود، گفت. از فرارش و از رسیدنش به رى و آن

زخم ها.
بوعلى گفت: «دیگر بس است. همه چیز را حدس مى      زدم.»

***
چهار سال بود که بوعلى وزیر بود. در این چهار سال توانست وظایف وزارت را به خوبى انجام
دهد. به درس و نوشتن بپردازد و بیماران را مداوا کند. در این سال ها بود که نوشتن آخرین
جلدهاى قانون را تمام کرد. کتابى که براى بوعلى بسیار مهم و باارزش بود. آخرین روزهای
بهار سال ۴١٠ هجرى بود و بوعلى چهل ساله بود. بهار آن سال به خوبى و خوشى گذشت و
تابستان آمد. هواى همدان در تابستان هم خنک و لطیف بود. اما یک شب، هوا چنان گرم شد که
همه احساس خفگى مى      کردند. بوعلى پى      درپى عرق مى      ریخت و سر و روى خود را پاک مى      کرد.

ناگهان از جا برخاست و گفت: «مى      روم امیر را ببینم.»
ابوعبید گفت: «این وقت شب؟»

ـ آرى مسئله مهمى است و باید هر چه زودتر به امیر بگویم.
آن شب بوعلى نزد امیر رفت. امیر با اکراه او را پذیرفت. چون حدس مى      زد که بوعلى درباره
چه موضوعى مى      خواهد صحبت کند. بوعلى ماه ها بود که روى تشکیلات جدید سپاه کار مى      کرد
و به نظرات جدیدى رسیده بود. اما امیر موافق نظرات او نبود. به نظر بوعلى، سپاهیان امیر،



غول بى     شاخ و دمى بودند که هر روز تقاضاى جدیدى مى      کردند و امیر مجبور بود، مالیات
بیشترى از مردم بگیرد و در حلق آن ها بریزد.

شمس      الدوله با شنیدن حرف هاى بوعلى گفت: «بوعلى، دیوانه شده      اى؟ با این کار، فرمان قتل
خودت را امضا مى      کنى!»

ـ براى چه؟
ـ اگر سپاهیان را از گرفتن مالیات محروم کنیم، شورش مى      کنند. فکرش را کرده      اى؟!

ـ گناه مردم چیست که باید تاوان لشکرکشی هاى تو را بدهند؟
شمس      الدوله گفت: «خدا دشمنانم را لعنت کند.»

ـ ولى من تصمیم خود را گرفته      ام. شمس با دلخورى گفت: «پسر سینا! مى      دانم که نیت تو
خیرخواهى است و دلت براى مردم مى      سوزد، ولى دست زدن به سپاه، کار خطرناکى است.»

ـ من براى پیاده شدن عدالت، هر خطرى را مى      پذیرم.



سرانجام بوعلى فرمان لغو امتیازهاى سپاه را صادر کرد. عصر بود که فرمان را در میدان شهر
خواندند. اما همان شب، افراد سپاه به خانه بوعلى ریختند، تا او را بکشند. مردان مسلح، گرداگرد
خانه او ایستاده بودند. چند سرباز به همراه تاج الملک، رئیس تشریفات، وارد خانه بوعلى شدند و

او را به کاخ بردند.
با وساطت و پا در میانى امیر، سران سپاه حاضر شدند، از کشتن بوعلى بگذرند و او را به نقطه

دوردستى تبعید کنند. تبعیدگاه بوعلى، روستایی بود در چند فرسنگى همدان. خانه ابن      دخدوک.
خانه ابن      دخدوک، باغ بزرگى بود که در گوشه      ای از آن، ساختمانى با چند اتاق قرار داشت. خود
ابن      دخدوک پیرمردى بود شصت ساله، فروتن و مهمان نواز. اشعار زیادى را حفظ بود. شعرهایى
از رودکى و دیگران. هر شب کنار بوعلى مى      نشست و شعر مى      خواند. اما بوعلى ساکت بود و

فقط گوش مى      کرد. این حادثه، زخم عمیقى به جانش زده بود.
چند روز که گذشت، کم      کم حال بوعلى بهتر شد. این بار به نوشتن کتاب بزرگ الشفاء مشغول شد.
شفا در رشته حکمت، همان قدر مهم است که قانون، در رشته طب. بوعلى با نوشتن شفا، نشان
داد که هم استاد مسلم پزشکى است و هم استاد مسلم فلسفه و حکمت. کتاب شفا در هجده جلد تنظیم
شده و از مهمترین آثار بوعلى است. در کتاب شفا، علوم به سه دسته تقسیم شده      اند: ریاضیات،

طبیعیات، و مابعدالطبیعه.
روزها آمدند و رفتند. چهلمین روز تبعید بوعلى بود که ناگهان سوارانى به طرف خانه
ابن      دخدوک آمدند. سماءالدوله، پسر شمس      الدوله با همراهانش بودند. خیلى زود معلوم شد که
شمس      الدوله باز هم بیمار شده       است و بوعلى را به همدان فرا خوانده است. اما بوعلى قبول

نمى      کرد. او گفت: «من همین جا در تبعید مى      مانم. دیگر امیر به من احتیاج ندارد.»
با اصرار سماءالدوله و ابن      دخدوک، بوعلى راضى شد که به همدان برگردد. ولى تنها و بدون
ابوعبید و یاسمین. سفر بوعلى چند روز طول کشید. یاسمین نگران بود. تا این که قاصدى به خانه
ابن      دخدوک آمد و خبر داد که بوعلى در همدان مانده است، او براى دومین بار به وزارت

منصوب شده بود.
اوایل بهار سال ۴١٢ هجرى بود. باز هم امیر شمس      الدوله به فکر جنگ افتاده بود و بوعلى

مجبور بود همراه سپاه او برود.
قبل از طلوع آفتاب، سپاه به حرکت درآمد. بوعلى با این که شب تا صبح به کار نوشتن مشغول

بود، همراه افراد سپاه راه افتاد. مقصد آن ها دشت طارم بود. منطقه      اى در شمال همدان.
نزدیک ظهر بود که سپاهیان امیر به دشت طارم رسیدند. هوا توفانى بود و باد شدیدى مى      وزید.
شن هاى دشت طارم به هوا بلند مى      شد و بر سر و روى سپاهیان ریخته مى      شد. بوعلى به یاد توفان

کویر دشت خاوران افتاد.
از گرد و خاک، هوا تاریک و سیاه شده بود. طبق گزارش جاسوسان سپاه، افراد دشمن در
گردنه      اى کمین کرده بودند. همین      که به تنگه رسیدند، افراد سپاه پخش شدند و سنگر گرفتند. اما
کمانداران سپاه طارم که بالاى گردنه موضع گرفته بودند، باران تیر بر سر سپاهیان همدان
باریدند. وحشتى عجیب در سپاه افتاد. شدت تیراندازى به حدى بود که گاه بالاى سر سپاه، سیاه
مى شد. بیرون گردنه هم سواره نظام سپاه دشمن، منتظر بود. درست در لحظه      اى که سپاهیان
همدان از گردنه گذشتند و سواران دشمن به طرف آن ها حمله      ور شدند، توفانى از شن برخاست و

با چنان شدتى بر دو سپاه وزید که همه را تارومار کرد.



شمشیرها و نیزه      ها از دست افراد افتاد و آن ها مثل بچه      ها به جنگ تن به تن پرداختند.
وقتى توفان آرام گرفت، شدت کشتار و تعداد کشتگان مشخص شد. اگر هنر و جنگندگى

سماءالدوله نبود، سپاه همدان نابود شده بود. تنها زیرکى و هوش او بود که سپاه را نجات داد.
بوعلى مشغول زخم بندى سربازى بود که کسى صدایش کرد: «شیخ      الرئیس عجله کن! حال امیر

خوب نیست.»
وقتى بوعلى به چادر امیر رسید، سماءالدوله بیرون چادر ایستاده بود، با دست پدرش را نشان داد

و گفت: «از شدت درد بیهوش شده است.»
یک نگاه کافى بود که بوعلى بفهمد، کار امیر تمام است. این بار با گذشته   ها فرق داشت.

رنگ از چهره امیر پریده و لبانش کبود شده بود. شکم او ورم کرده و صداى تپش قلبش شنیده
مى      شد.

بوعلى لیوانى شیر خواست. غلام شیر آورد. وقتى شیر را به امیر خوراندند، فوراً آن را استفراغ
کرد. شیر پر از لکه      هاى خون بود. بوعلى از چادر بیرون رفت. سماءالدوله به دنبالش دوید و

پرسید: «کار پدرم تمام است؟»
بوعلى با اندوه سر به زیر انداخت و گفت: «متأسفانه این بار کارى از من ساخته نیست. زخم

عمیق است. لکه      هاى خون را دیدى؟ دیواره معده ترکیده است.»
جوان گفت: «پس آن دانش بیکران تو به چه دردى مى      خورد؟»

ـ من پزشک ساده      اى هستم، تنها مى      توانم درد را تسکین دهم. مرگ و زندگى دست خداست.
به دستور سماءالدوله خیمه      ها را برچیدند و راه برگشت را در پیش گرفتند.

بازگشت سپاه به همدان، بیشتر به تشییع جنازه شباهت داشت. امیر را داخل کالسکه      اى خواباندند و
سواره نظام پشت سر آن به حرکت درآمد. وقتى به دو فرسخى همدان رسیدند، شمس      الدوله زندگى
را وداع گفت، افسران جامه      ها دریدند و سربازان خاک بر سر کردند. بر تن سماءالدوله لباس سیاه

پوشاندند و بقیه راه به این صورت پیموده شد. روز بعد جنازه را به خاک سپردند.
حالا دیگر سماءالدوله، امیر همدان بود. بعد از مرگ شمس      الدوله، بوعلى به کاخ نرفت و در
خانه      اش ماند. روزى سماءالدوله او را احضار کرد. بوعلى به کاخ رفت. سماءالدوله پرسید:

«تصمیمت را تغییر ندادى شیخ      الرئیس؟»
ـ نه اعلیحضرت. دیگر نمى   توانم. وزارت و طبابت و درس و نوشتن برایم سنگین است.

سماءالدوله با عصبانیت گفت: «ولى در زمان پدرم همه این کارها را مى      کردى. مگر من چه بدى
به تو کرده      ام؟»

بوعلى لبخندى زد و گفت: «هیچ! آن زمان جوانتر بودم. حالا پیر شده      ام. خسته      ام.»
تاج الملک گفت: «یعنى حرف امیر جوان را زمین مى      اندازى؟»

بوعلى با ناراحتى گفت: «براى تو که بد نمى      شود!» بوعلى، تاج الملک را مى      شناخت. او مرد
حسودى بود که در آرزوى رسیدن به وزارت مى      سوخت و دست به هر کارى مى      زد. همان کسى

که باعث تبعید بوعلى به خانه ابن      دخدوک شده بود.
سماءالدوله چند دقیقه      اى فکر کرد، بعد گفت: «استعفایت را مى      پذیرم، به این شرط که طبیب

مخصوص من باشى.»
ـ این را مى      پذیرم.

حالا بوعلى بیشتر وقتش را در خانه مى      گذرانید، مطالعه مى      کرد و مى      نوشت. اما هیچ چیز بوعلى



را راضى نمى      کرد. دنبال چیز تازه      اى بود. دنبال دنیاى دیگرى. محل دیگرى. روزى نامه      اى به
امیر اصفهان نوشت و چند کتاب جدیدش را به او تقدیم کرد. نامه را به یکى از شاگردانش داد، تا
به اصفهان برساند، ولى جاسوسان تاج الملک، که مدام بوعلى را زیر نظر داشتند، نامه را پیدا
کردند و به دست سماءالدوله رساندند. سماءالدوله از این خبر برآشفت. تاج الملک هم بیکار
ننشست و زهرش را نسبت به بوعلى ریخت. بدگویى را به نهایت رساند. کارى کرد که
سماءالدوله جوان، یکى از افسران سپاهش را فراخواند و او را مأمور کرد، تا شبانه بوعلى را

دستگیر کنند و در سیاهچالى بیندازند.
آن شب هم مثل بیشتر شب ها، بوعلى بود و شاگردان نزدیکش. ابوعبید و ابن      زیله. یاسمین در
حیاط پردرخت خانه نشسته بود. ناگهان صداى سم اسبانى را شنید. با توجه به آنچه در این مدت
بر او گذشته بود، ترسان بلند شد و بوعلى را صدا کرد. بوعلى بحث را رها کرد و به حیاط آمد.

چند مرد در تاریکى جلو مى      آمدند.
یاسمین گفت: «مى      ترسم.»

بوعلى یاسمین را دلدارى داد. حدس زد، که سپاهیان سماءالدوله هستند. اما نمى      دانست براى چه
به خانه او آمده      اند.

یاسمین گفت: «باز هم توطئه حسودها!»
در یک لحظه، جوزجانى و ابن      زیله هم به کنار پنجره آمدند. در همان چند لحظه، سپاهیان به

جلوی ساختمان رسیدند. بوعلى پرسید: «این جا چه مى      خواهید؟»
فرمانده با خنده وقیحانه      اى گفت: «تو را مى      خواهیم. با ما به کاخ امیر بیا.»

ـ براى چه؟
ـ چون فرمان امیر سماءالدوله است.

ابوعبید خواست کارى بکند، فرمانده گفت: «اگر کوچکترین مقاومتى بکنید، با این شمشیر قطعه 
قطعه      تان مى      کنم.»

بوعلى گفت: «یک فوج سپاهى براى دستگیرى یک نفر!»
فرمانده گفت: «اگر یک کلمه دیگر حرف بزنى، با این شمشیر به دو نیمت مى      کنم.»

ابن      زیله پرسید: «حالا او را به کجا مى      برید؟»
ـ به سیاهچال.

بوعلى با ناباورى پرسید: «سیاهچال؟!»



فرمانده با پوزخند گفت: «براى تو جاى مناسبى است. در آن جا زبانت کوتاه مى      شود و به حقوق
سپاه تجاوز نمى      کنى.»

با اشاره فرمانده، سواران جلو دویدند و بوعلى را دستگیر کردند و شبانه او را به سیاهچالى
رساندند.



شب و روز بر بوعلى نامشخص بود. نه آبى به او دادند و نه غذایى. بوعلى کنار دیوار نشسته و
در فکر بود. به پستى و کوچکى بعضى آدم ها فکر مى      کرد. به این که حسادت و حقارت و

جاه      طلبى چه کارها مى      کند.
بوعلى حدس زد که پنج روز باید گذشته باشد. ناگهان سروصداى خفیفى به گوشش رسید. کسى

آهسته صدا زد: «شیخ الرئیس، بیدار شوید!»
بوعلى فکر کرد، خواب مى      بیند، ولى باز هم همان صدا را شنید. نخستین چیزى که بوعلى از

میان پلک هاى نیمه بازش دید، چهره وحشت زده شاگردش، جوزجانى بود.
ـ استاد، زنده      اید؟

ابن      زیله هم وحشت      زده جلو دوید و گفت: «خدایا به دادمان برس! چه بر سرت آورده      اند.»
ابن      زیله و ابوعبید، بوعلى را گرفتند و او را از زمین بلند کردند، بعد کشان کشان او را از پله      هاى
سنگى سیاهچال بالا آوردند. بوعلى با همان حالت بى      رمقش به آن دو نگاه کرد. ابوعبید گفت: «تو

آزاد شدى استاد!»
بوعلى معنى کلمات را مى      فهمید. احساس عجیبى داشت. همه چیز برایش عجیب و بیگانه بود.
حتى دو اسب را دید. ابوعبید استادش را به کنار اسب ها برد و او را سوار یکى از آن ها کرد.
خودش هم روى همان اسب نشست و به بوعلى گفت، تا محکم او را بگیرد. بعد هر دو، اسب ها

را به حرکت درآوردند. آرام از کنار دیوار سیاهچال دور شدند.
کمى که دور شدند، اسب ها را به تاخت درآوردند. نیم ساعت بعد به روستاى کوچکى رسیدند و
جاده مالرو را در پیش گرفتند و باز نیم ساعت بعد به روستای دیگرى رسیدند. در روستا سرعت
اسب ها را کم کردند. از میدان روستا گذشتند و دوباره وارد مزارع اطراف روستا شدند. کمى
جلوتر، کنار تپه      اى که جنگل کوچکى داشت چند دقیقه      اى توقف کردند و باز راه افتادند. نزدیک

ظهر بود که به روستاى فرح آباد رسیدند. در بین راه، چند دانه خرما به دهان بوعلى گذاشتند.
وقتى ابن      زیله به روستا رفت و با کمى شیر و عسل برگشت، بوعلى کمى جان گرفته بود. عسل و
شیر را خورد. یک ساعت بعد، ذهنش به خوبى کار مى      کرد. ابوعبید گفت: «حالا به کجا برویم

استاد؟ مى      خواهید یکسره به اصفهان برویم؟»
بوعلى فکرى کرد و گفت: «نه، نمى      توانیم، این جا تا اصفهان راه زیادى است. در این هواى سرد

و با ناتوانى من، به آن جا نمى      رسیم.»
جوزجانى گفت: «پس چه کار کنیم؟ به همدان برگردیم؟»

بوعلى لبخند تلخى زد. ابن      زیله گفت: «من پیشنهادى دارم.»
ابوعبید گفت: «چه پیشنهادى؟»

ابن      زیله گفت: «برمى      گردیم همدان، مى      رویم خانه ابن      دخدوک.»
ابوعبید گفت: «اگر او استاد را به سماءالدوله تحویل داد، چه؟»

بوعلى گفت: «نه، ابن دخدوک چنین کارى نمى      کند. بعلاوه چند روز مى      مانیم و بعد به جاى
دیگرى مى      رویم.»

روز بعد، نزدیک غروب بود که به خانه ابن دخدوک رسیدند. آن ها براى این که با سواران تاج 
الملک روبه رو نشوند، از بیراهه حرکت کردند. اولین کسى که آن ها را دید یاسمین بود. از خانه

بیرون دوید و منتظر رسیدن سواران شد.
ابن دخدوک نیز به استقبال بوعلى آمد. با خوشرویى، صورت او را بوسید و آن ها را به اتاق برد



و غذایى برایشان آورد. روز بعد، بوعلى نامه دیگرى به امیر اصفهان نوشت تا پیکى آن را به او
برساند. همه، داوطلب بودند. هم ابوعبید و هم ابن      زیله و مقسومى. ولى نظر بوعلى این بود که
ابوعبید نزد او بماند و ابن      زیله و مقسومى این کار را بکنند. آن طور که آن ها حساب مى      کردند،

رفت و برگشت حدود دو هفته طول مى      کشید.
بوعلى، نامه را به ابن      زیله داد و آن ها سوار بر دو اسب راه افتادند. روز بعد و روزهاى بعد در

سکوت عجیبى سپرى شد.
دست ودل بوعلى به کار نمى      رفت. تا این که روز هشتم، بعد از نماز صبح، بوعلى شاگردش
ابوعبید را صدا کرد: «بلند شو ابوعبید، قلم و کاغذ را آماده کن، کارمان ناتمام مانده است.» آن
روز حدود صدوشصت صفحه از کتاب شفا نوشته شد. فرداى آن روز نیز به همین ترتیب گذشت.
در کتاب بزرگ شفا، بوعلى با سیصدوبیست موضوع روبه رو بود و باید آن ها را یک یک
بررسى مى      کرد و تفسیرهاى لازم را براى هر یک مى      گفت. در این چند روز جلد دوم کتاب شفا

پایان یافت.
بیش از دو هفته گذشته بود و هنوز فرستادگان بوعلى از اصفهان برنگشته بودند. بوعلى نگران
بود. نگران شاگردانش، نگران آمدن سربازان تاج      الملک. این نگرانى بى      مورد نبود، زیرا چند
شب بعد، گروهى از سربازان، به همراه تاج      الملک، به خانه ابن       دخدوک حمله کردند و بوعلى را
با خود بردند. در آخرین لحظه      ها ابن دخدوک رو به تاج      الملک گفت: «جناب وزیر! مى      دانید چه
مى      کنید؟ این ابن سینا نیست که به زندان مى      اندازید، بلکه جهان علم و وجدان بشرى است که در

حبس مى      کنید!»
وزیر جوابى نداد و همراه سربازان بیرون رفت. بوعلى را سوار بر اسبى کردند. دشت پوشیده از
برف بود. آن ها راه قلعه فردجان را در پیش گرفتند. قلعه      اى بر بالاى کوهى بلند. شاید، آن شب تا
صبح راه رفتند، تا به قلعه فردجان رسیدند. وقتى پاى قلعه رسیدند، تاج      الملک رو به بوعلى گفت:

«این هم اقامتگاه تو، پسر سینا!»
***

سکوت و آرامش قلعه و کوهستان، عجیب، ولى مورد پسند بوعلى بود. بوعلى بیکار ننشست و
همان روز شروع به نوشتن کرد. در اولین روز کتاب راهنماى عقل را نوشت. بعد حى ابن      یقظان

یعنى زنده فرزند بیدار را.
ماه رجب و شعبان گذشت. در ماه رمضان بوعلى با آن غذاى نامناسب زندان روزه گرفت. از
نظر جسمانى ضعیف شده بود. ولى دست از نوشتن نکشید. او نمى      دانست که در بیرون از قلعه

چه خبر است. نمى      دانست که سپاهیان علاءالدوله، امیر اصفهان، همدان را محاصره کرده      اند.
آن زمان که بوعلى در قلعه فردجان زندانى بود، در پشت درهاى حصار همدان، غوغایى برپا

بود.
سپاه اصفهان گرداگرد شهر را محاصره کرده و آماده حمله بودند.«دبابه      ها»، «تیرهاى کله      قوچى»
و «منجنیق ها» آماده بودند. از آن طرف هم کمانداران سماءالدوله، بالاى دیوارها، آماده ایستاده

بودند.
دو گروه از سواران سپاه اصفهان با دو تیر کله قوچى به طرف دروازه سفالگران و دروازه
پرنده      فروشان به راه افتادند. قبل از این که آن ها به دروازه برسند، با منجنیق ها، گلوله      هاى آتشینى
به داخل شهر انداختند. شهر در چند نقطه آتش گرفت و همه، وحشت زده به این سو و آن سو



دویدند. حتى کمانداران، از بالاى دیوارهاى حصار به پایین پریدند. حالا نوبت، کله      قوچى      ها بود
که درها را بشکنند و وارد شهر شوند.

سماء الدوله در کنار تاج      الملک، بالاى برجى ایستاده بودند و همه جا را زیر نظر داشتند.
سماءالدوله گفت: «کارى بکن!»

تاج      الملک گفت: «دیگر کارى از دستمان برنمى      آید. سربازان علاءالدوله وارد شهر شده      اند.»
سماءالدوله به دوروبرش نگاه کرد. هیاهوى سربازان علاءالدوله، فرار سربازان همدان و
دودهاى ناشى از آتش، او را به وحشت انداخت. نومیدانه و ترسان به تاج      الملک گفت:

«نمى      خواهى به جایى برویم؟»
ـ چرا، باید برویم.

ـ به کجا؟
ـ من جایى را مى      شناسم که در آن جا در امان هستیم؛ قلعه فردجان.

همان روز تاج      الملک و سماءالدوله، شهر را رها کردند و به قلعه فردجان گریختند. همان قلعه      اى
که بوعلى در آن زندانى بود. وقتى به آن جا رسیدند، بوعلى از دیدن آن ها شگفت زده شد.

تاج      الملک گفت: «امیرت، علاءالدوله، همدان را به آتش کشید.»
بوعلى گفت: «امیر من!؟»

ـ مگر برایش نامه ننوشته بودى؟
ـ اگر حوصله داشتم، بى      اساس بودن حرفت را ثابت مى      کردم. اما اکنون فرصت این حرف ها

نیست.
یک هفته گذشت. در این یک هفته، زندانى و زندان      بانش در یک جا زندانى بودند. صبح روز
هفتم پیکى خبر آورد که علاءالدوله به اصفهان برگشته است. تاج      الملک این خبر را به سماء

رساند و او هم آماده بازگشت شد. اما قبل از حرکت، دستور داد تا بوعلى را هم آزاد کنند.
در آن روزها که همدان در اشغال سپاه اصفهان بود، جوزجانى و یاسمین در خانه عطارى از
دوستان بوعلى مخفى شده بودند. بوعلى هم به آن جا رفت. هنوز هم مصمم به ترک همدان بود.
روزى نامه      اى از امیر اصفهان به دستش رسید. علاءالدوله از او دعوت کرده بود که به اصفهان

برود.
مراقبت ها و جاسوسی هاى تاج      الملک بیشتر شده بود. بوعلى فکر کرد لباس درویشان بپوشد و در

روز عید قربان که همه دنبال خوردن هستند، همدان را ترک کند.
بوعلى، یاسمین و ابوعبید، حوالى نیمه شب از شهر خارج شدند. پسر بزرگ عطار آن ها را
همراهى کرد. از اولین گردنه نگذشته بودند که بارش تگرگ شروع شد. راه آن ها از میان کوه 

هاى زاگرس مى      گذشت.
روزها در میان دره      هاى پوشیده از برف راه مى      رفتند و شب ها همان جا مى      خوابیدند.

این سرما، آنچنان آن ها را خسته و ناامید کرده بود که وقتى آخرین دامنه      هاى کوه هاى بختیارى را
پشت سر گذاشتند و به دشت اصفهان قدم نهادند، بوعلى به سجده افتاد و خدا را شکر کرد.

کمى بعد به روستاى کوچک «طبرک» رسیدند. روستا در حاشیه شهر اصفهان قرار داشت.
بوعلى و همراهان از شدت خستگى، در روستا، منزلى اجاره کردند، تا چند روزى استراحت

کنند. خبر ورود بوعلى به علاءالدوله رسید.
امیر، جمعى از بزرگان و امراى خود را مأمور کرد که به استقبال بوعلى بروند. همراه بزرگان



اصفهان، چند غلام طبق هایى از پوشیدنى و خوردنى بر سر داشتند.
آن ها به طبرک آمدند و بوعلى را با احترام و تشریفات خاص، وارد شهر اصفهان کردند. جلوى
دروازه اصفهان، امیر علاءالدوله با جمعى از درباریان به استقبال بوعلى آمدند. امیر با دیدن
بوعلى دست روى قلبش گذاشت و گفت: «سلام بر تو شیخ      الرئیس. به اصفهان خوش آمدى.
مى      دانم که براى رسیدن به این جا رنج فراوان کشیده      اى. مى      دانم که حسادت و حقارت بعضى از

درباریان، قلبت را رنجانده است، ولى بدان که دیگر همه آن رنج ها به پایان رسیده است.»
به دستور امیر علاءالدوله، بوعلى را به محله کى گنبد بردند و در خانه مردی به نام عبداالله جاى

دادند.
عبداالله از بزرگان شهر اصفهان بود و با امیر دوستى دیرینه داشت. خانه، بزرگ و جادار بود و

در باغى سرسبز قرار داشت.



روز بعد، امیر، میهمانى بزرگى ترتیب داد و همه بزرگان و اهل علم اصفهان را به آن دعوت
کرد. هدف علاءالدوله آشنایى آن ها با بوعلى بود. وقتى بزرگان و دانشمندان اصفهان، بوعلى را
دیدند، هر کس سؤال مشکل و بى      جواب داشت، از او پرسید و آن مجلس مهمانى به مجلس درس
و بحث تبدیل شد. طورى که امیر دستور داد، هر ماه چنین مجلسى تشکیل شود تا همه بتوانند،

سؤالات خود را از بوعلى بپرسند.
جواب هاى بوعلى چنان استادانه بود که علما و دانشمندان اصفهان، چون کودکان سراپا گوش
مى      شدند و شیخ مسئله را توضیح مى      داد و ابعاد آن را مى      شکافت. در یکى از آن جلسات شخصى
معنى لغتى مشکل را از شیخ پرسید. بوعلى خواست جواب دهد، ولى ابومنصور حیان، که از
فضلا و ادیبان اصفهان بود، گفت: «همه مى      دانیم که دانش شیخ الرئیس در فلسفه و حکمت و طب،
چندان است که هیچ کس به پاى او نمى      رسد، ولى در فن لغت بهتر است که کار را به لغت دان

واگذارد. منظور ابومنصور خودش بود که در این رشته مهارتى خاص داشت.»
در آن جلسه بوعلى حرف نزد و اجازه داد تا ابومنصور جواب سؤال کننده را بدهد. بعد از آن
جلسه وقتى به خانه رفت، کتاب هاى لغتى که تا آن زمان نوشته شده بود، همه را تهیه کرد و به

مطالعه آن ها پرداخت.
در مدت زمان کوتاهى، در علم لغت به چنان مهارتى رسید که هیچ کس به پاى او نمى      رسید.

بوعلى در مدت کوتاهى، کتابى در توضیح لغات نوشت و آن کتاب را مثل کتاب هاى قدیمى جلد
کرد و به آن شکل درآورد. طورى که هر کس آن را مى      دید، فکر مى      کرد کتاب، مربوط به سال ها
قبل است. در جلسه بعدى، که خود امیر علاءالدوله هم حضور داشت. بوعلى کتاب را به
ابومنصور داد. ابومنصور کتاب را گرفت و به خواندن آن مشغول شد. او به لغاتى رسید که پیش
از آن، معنى آن ها را نمى      دانست. کتاب در نظر او بسیار جالب و خواندنى آمد و این مطلب را در
حضور دیگران اقرار کرد. بسیارى از لغات که او تا آن روز ندیده و معنى آن ها را نمى      دانست

در آن کتاب توضیح داده شده بود.
همان لحظه بوعلى بر سر توضیح لغتى بحث کرد و چنان در توضیح، و تشریح آن مهارت نشان
داد که حاضران و از جمله ابومنصور در حیرت شدند. ابومنصور متوجه شد که آن کتاب هم از
نوشته      هاى جدید بوعلى است. این بود که از برخورد و رفتار قبلى خود عذر خواست و در

حضور همه گفت: «براستى، شیخ الرئیس در هر رشته      اى از همه استادان بالاتر است.»
در همان روزها، امیر علاءالدوله، بوعلى را به وزارت منصوب کرد. بوعلى هم پذیرفت. و
براى این که از کارهاى علمى      اش عقب نماند، برنامه      اى براى خود تنظیم کرد. صبح ها قبل از
طلوع آفتاب به نوشتن مى      پرداخت و براى شاگردانش درس مى      گفت و بعد به کارهاى وزارت

مى      پرداخت.
روزى بوعلى به شاگردانش درس مى      گفت، وقتى درس تمام شد، به کاخ رفت تا به کارهاى
مملکتى بپردازد. جلوی ساختمان اصلى کاخ، علاءالدوله قدم مى      زد. گویى منتظر آمدن بوعلى
بود. بوعلى سلام گفت و علاءالدوله با لبخندى سلام بوعلى را جواب داد. حالت صورت امیر

طورى بود که بوعلى فهمید، با او حرفى دارد. ایستاد و گفت: «مثل این که با من کارى داشتى.»
علاءالدوله، خواست حرفى بزند، ولى کمى صبر کرد. انگار دنبال جمله مناسبى مى      گشت. بعد

گفت: «شیخ الرئیس. مى      خواهم چیزى بگویم، ولى باید قول بدهى که بین خودمان بماند.»
ـ بگو، هر چه باشد، بین من و تو مى      ماند.



ـ یکى از امیران لشکر من به بیمارى بدى دچار شده، بیمارى عجیبى است. تاکنون هیچ یک از
اطبا نتوانسته      اند کارى بکنند.

ـ مشکل چیست؟ مى      شود بیمارى را برایم توضیح دهى؟
ـ مرد بیچاره آبرودار است و از خانواده      هاى خوشنام و معتبر اصفهان. همه از گفتن این بیمارى

شرمگین مى      شوند.
ـ امیر مى      داند که من طبیب هستم و همه بیماری ها در نظرم یکسان است.

ـ مرد بیچاره به مالیخولیا دچار شده، فکر مى      کند گاو است. صبح تا شب به اصطبل اسب هایش
مى      رود، ماق مى      کشد. نه غذا مى      خورد و نه خواب دارد. هر کس را مى      بیند، التماس مى      کند که

قصاب بیاور تا این گاو را بکشد. و می گوید مى      دانید از گوشت من بهترین حلیم به عمل مى      آید.
بوعلى چند لحظه      اى فکر کرد و گفت: «باشد، او را معاینه مى      کنم.»

ـ وسایل طبابت همراهت دارى؟
ـ باید کارد بلندى تهیه کنم و آن را تیز و برنده سازم.

امیر با ترس گفت: «چرا مگر مى      خواهى بیچاره را بکشى؟!»
ـ بقیه کار را به من واگذارید، مطمئن باشید که خوب خواهد شد.

روز بعد بوعلى کارد بلندى در دست گرفت و به شکل یک قصاب ماهر درآمد. به نزدیکان بیمار
هم گفته شد که مرد را به لب باغچه ببرند، دست و پایش را ببندند و به او مژده بدهند که هم اکنون

قصاب مى      رسد.
نزدیکان بیمار، لباس از تن بیمار کندند، او را لب باغچه بردند و دست و پایش را بستند، یکى
دست هایش را گرفت و دیگرى پاهایش. در همان لحظه بوعلى در حالى که چاقوى بلندش را تیز

مى      کرد وارد شد و با صداى قصابى ماهر گفت: «گاو کجاست، آمده      ام او را بکشم.»
نزدیکان بیمار، گاو فرضى را نشان دادند. بوعلى جلو آمد، ساتور را به گوشه      اى گذاشت و در
کنار بیمار نشست، گردنش را گرفت و سرش را به عقب کشید. دستى به پشت و پهلویش کشید،
چون قصابى که بخواهد چاق بودن گاو را برآورد کند. بعد بلند شد. با لحن ناراحتى گفت: «نه،
من این گاو لاغر را نمى      خواهم. گاو باید چاق و فربه باشد. به او غذا بدهید، تا حسابى چاق شود.

آنگاه من مى      آیم و او را مى      کشم.»
بیمار پذیرفت که غذا بخورد، تا چاق شود. بوعلى داروهاى لازم را تجویز کرد و به اقوام بیمار
سفارش کرد که همراه غذا، داروها را هم به او بخورانند. چند روز بعد. باز بوعلى آمد و با همان
شکل و حال، آماده کشتن گاو شد. ولى باز هم لاغرى او را بهانه کرد. و باز داروهایى را همراه

غذا به او خوراندند.
بدین ترتیب، بیمار که خواب و خوراک نداشت و روزبه روز حالش بدتر مى      شد، براى پروار شدن
و رسیدن به خواسته      اش، غذا خورد و کم      کم بهبود یافت. امیر علاءالدوله و دیگر پزشکان شهر،

از این مداوا شگفت زده شدند.
***

سه سال از ورود بوعلى به اصفهان گذشته بود. در این مدت او آخرین اصلاحات را روى کتاب
شفا انجام داد. منطق و محیطى را به پایان رساند و اشکالات هندسه اقلیدسى را جواب داد. چند

شکل هندسى هم به آن اضافه کرد.
یکى از شب ها، هوا ابرى و گرفته بود. رعد و برق هاى شدید، آسمان را مى      شکافت. بوعلى هنوز



بیدار بود و روى شفا کار مى      کرد. ناگهان صداى در بلند شد. کسى در مى      زد. ابوعبید پشت در
رفت و در را باز کرد. از دربار امیر آمده بودند و با بوعلى کار داشتند. ابوعبید به داخل برگشت

و بوعلى را خبر کرد.
ـ شیخ الرئیس گویا امیر با شما کار دارد.

ـ این وقت شب؟ چه کارى پیش آمده؟
ـ گویا همسر امیر سخت بیمار است.

ـ مگر اسلییرى در آن جا نیست؟
ـ حتماً کارى از دست او برنیامده.

بوعلى بلند شد، قبایش را پوشید و دستارش را به سر بست و گفت: «برو بگو همین الان مى      آیم.»
بعد رفت و آنچه لازم داشت، برداشت و به حیاط رفت.

جلوى کاخ، امیر به پیشوازش آمد و گفت: «کجایى شیخ الرئیس، همسرم لیلا از دست رفت.»
بوعلى شتابان داخل شد و به اتاقى که لیلا در آن بسترى بود، رفت. چند زن دوروبر او را گرفته

بودند. لیلا ناله مى      کرد و به خود مى      پیچید.
با ورود بوعلى اسلییرى جلو دوید و گفت: «بچه به دنیا نمى      آید، از سر شب بیمار درد مى      کشد.

دیگر کارى از دست من برنمى      آید.»
امیر با لحن التماس آمیزى گفت: «شیخ الرئیس، جان همسرم به لب رسیده، کمکش کن.»

بوعلى به زن ها اشاره کرد که کنار بروند. بعد به بیمار نزدیک شد و او را معاینه کرد. لیلا فریاد
مى      کشید و به خود مى      پیچید. بوعلى به معاینه بیمار مشغول شد. معلوم بود که بچه به پهلو قرار

دارد.
بوعلى سعى کرد با حرکت دست، بچه را بچرخاند، ولى حرکت هاى آرام دست او سودى نبخشید.
اسلییرى که در کنار بوعلى ایستاده بود گفت: «من هم تلاش کردم، بچه را بچرخانم، ولى فایده      اى

نداشت. به نظرم بین مادر و بچه باید یکى را انتخاب کنیم.»
امیر برآشفته گفت: «نه، نباید چنین شود. چندین سال است که در انتظار ولیعهد هستم.»

امیر رو به بوعلى گفت: «حرفى بزن شیخ الرئیس، بگو همسر و بچه      ام را نجات مى      دهى!»
بوعلى که هنوز هم سعى داشت بچه را بچرخاند، گفت: «وضع خطرناکى پیش آمده، باید خداوند

کمک کند. اگر مى      خواهى همسرت زنده بماند، بچه....»
علاءالدوله فریاد زد: «چه مى      گویى شیخ، پس براى چه تو را صدا کردم؟»
بوعلى لحظه      اى فکر کرد، بعد گفت: «شاید یک راه حل وجود داشته باشد.»

چشمان خسته امیر برقى زد و پرسید: «کدام راه حل، بگو، بگو چه به نظرت       می      رسد؟»
بوعلى گفت: «عمل جراحى!»

اسلییرى با ناباورى گفت: «چگونه شیخ الرئیس، این کار خطرناک است!»
بوعلى رو به علاءالدوله گفت: «همان      طور که رستم دستان را از طریق جراحى به دنیا آوردند،

ولیعهد تو را هم به دنیا مى      آورم.»
اسلییرى گفت: «شیخ      الرئیس، آن افسانه است، این جا با واقعیت روبه رو هستى. مى      فهمى!»

علاءالدوله گفت: «برایم توضیح بده، چه مى      خواهى بکنى؟»
ـ مى      خواهم با عمل جراحى، شکم بیمار را بشکافم و بچه را بیرون بیاورم.

ـ با این کار بچه نجات پیدا مى      کند؟



ـ بله، بدون شک!
علاءالدوله لحظه      اى فکر کرد و گفت: «مادرش چه؟ او هم زنده مى      ماند؟»

بوعلى با تردید گفت: «امیدوارم. نجات مادر و بچه، کار مشکلى است، پیامدهاى بعد از عمل
براى مادر بسیار سخت است. عفونت هاى بعد از عمل!»

امیر سرش را میان دست هایش گرفت و گفت: «چه سرنوشت بى      رحمى!» در همان لحظه صداى
ناله      هاى جان خراش بیمار بلند شد. امیر با لحن آهسته  اى به بوعلى گفت: «دست به کار شو شیخ،

همه تجربه      ات را به کارگیر. اصفهان به ولیعهد نیاز دارد. امید من به دست هاى توست.»
اسلییرى گفت: «شاید نوزاد دختر باشد.»

امیر گفت: «فرقى نمى      کند. او هم نیروى دیلمییان را داراست.»
بوعلى رو به امیر گفت: «من سعى خودم را مى      کنم، امید به خدا. بگویید همسرم بیاید، به کمک او

نیاز دارم.»



غلامى رفت و همسر بوعلى را آورد. بوعلى زن ها را از اتاق بیرون کرد. یک لیوان محلول
تسکین دهنده به بیمار خوراندند و کار را شروع کرد. یاسمین با حوله       آغشته به الکل، محل
جراحى را تمیز کرد. در زیر نگاه هاى وحشت زده پزشک رومى، بوعلى با چاقوى نوک تیزى،
پوست شکم لیلا را با خطى مستقیم شکافت. یاسمین بى      آن که منتظر دستور باشد، انبرى برداشت و

با آن درفش طلایى که روى آتش بود، محل زخم را سوزاند.
صداى گریه بچه که شنیده شد، یاسمین گفت: «سالم است؟»

بوعلى گفت: «صدایش را نمى      شنوى؟!»
یاسمین با چاقویى بند ناف را برید و بچه را گرفت و در پارچه پیچید. بوعلى با نخ و سوزن
آغشته به الکل، محل شکاف را دوخت. آخرین گره را که زد، بیمار ناله کرد: «سوختم. شکمم

آتش گرفته است.»
بوعلى گفت: «حالت خوب مى      شود. بچه      ات سالم است.»

لیلا با ناباورى پرسید: «خوب مى      شوم؟» و دوباره بیهوش شد. در هفته      هاى بعد لیلا میان مرگ و
زندگى دست و پا مى      زد. بوعلى شب و روز در کنار او بود، ولى گاهى از واکنش هاى بدن بیمار
سردرنمى      آورد. به نظر بوعلى، علت اصلى زنده ماندن لیلا، جوانى او بود. سى      وسه روز بعد از

جراحى، بیمار بلند شد و نشست. پسرش را در بغل گرفت و شیر داد.
همان شب، میهمانى باشکوهى برگزار شد. جشنى که سالیان دراز مردم اصفهان از آن حرف
مى      زدند. امیر سه صندوق پر از سکه      هاى طلا براى بوعلى فرستاد. تا آن روز چنین تجلیلى از

کسى نشده بود. ولى بوعلى بى      توجه به همه این ها، کارش را ادامه مى      داد.
روزى علاءالدوله، کمربندى از طلا که نوشته      ها و نقش ونگارهاى زیبایى داشت، به بوعلى
پیشکش کرد. بوعلى چون از آن کمربند استفاده نمى      کرد، آن را به یکى از خدمتکاران خود داد.
خدمتکار کمربند را به کمرش بسته بود       که علاءالدوله آن را دید و از خدمتکار پرسید: «این

کمربند نزد تو چه مى      کند؟»
ـ آن را بوعلى به من بخشیده است.

علاءالدوله برآشفت، چون آن کمربند مخصوص او بود و حال غلامى آن را به کمرش بسته بود.
غلام را به دست جلاد داد، تا جواب گستاخى او را بدهند و تصمیم گرفت که بوعلى را نیز به قتل

برساند.
یکى از دوستان بوعلى که در آن جا حضور داشت، خبر را به بوعلى رساند. بوعلى نیز، پنهانى
به رى رفت و مدتى آن جا ماندگار شد. جوانى که به طبابت مشغول بود، بوعلى را شناخت و او
را به خانه خود دعوت کرد و در حق او مهمان نوازى را به نهایت رساند. جوان به بوعلى گفت:

«شیخ الرئیس، بدان که علاءالدوله، از شخصیتى چون تو دست نمى      کشد.»
هنوز چند روز نگذشته بود که از دربار اصفهان به دنبال بوعلى آمدند. علاءالدوله، چند نفر از
نزدیکان خود را به رى فرستاد تا با تشریفات خاص او را به اصفهان برگردانند. و باز هم مقام

وزارت را به او واگذار کردند.
باز هم چند سالى گذشت و اگرچه بوعلى در کنار کار وزارت، کتاب هاى زیادى نوشت و همیشه
کلاس درس داشت و درس مى      گفت، ولى باز هم طورى امور کشور را اداره کرده بود که
اصفهان، از جمله بهترین شهرهاى آن زمان درآمده بود. حسودان خبر به سلطان محمود بردند که
علاءالدوله به کمک بوعلى، قصد دارد با این روش، سایر ممالک را از چنگ شما درآورند. این



بود که محمود، پسرش مسعود را مأمور کرد که به اصفهان لشکرکشى کند. مسعود، سپاهیان
بى      شمارش را به راه انداخت. این خبر به گوش علاءالدوله رسید. او پیک هایى فرستاد تا خبر

صحیح را برایش بیاورند. چند روز بعد پیک ها خبر آوردند که سپاهیان مسعود در راهند.
با این خبر، بازارها خالى شد و مسجدها پر، و مردم به جمع      آورى آذوقه و سنگربندى کوچه      ها
مشغول شدند. ماه ذى      الحجه سال ۴٢٧ هجرى بود، یعنى ۵٧ بهار از عمر بوعلى گذشته بود.
سلطان غرنین، بسیارى از حکومت ها را از بین برده بود. حکومت رى، همدان و دیگر شهرها

را.
امیر علاءالدوله، مشاوران و سردارانش را جمع کرد و گفت: «با این که گرداگرد اصفهان حصار
ساخته      ایم، ولى این ها در برابر سپاه غزنین بى      فایده است. هیچ کسى به دلیرى سپاهیان ما شک
ندارد، اما سپاه غزنین خونخوار و وحشى است. اگر ما در اصفهان بمانیم، آن ها به شهر حمله
مى      کنند و مردم را از دم تیغ مى      گذرانند. بهتر است، ما اصفهان را ترک کنیم، تا سپاه غزنین به

مردم کارى نداشته باشند.»
سپاهیان اصفهان، همان شب، از شهر بیرون رفتند و راه خوزستان را در پیش گرفتند.

چند روز بعد، سپاه مسعود وارد اصفهان شد و بر خلاف پیش      بینى علاءالدوله، مردم مورد کشتار
قرار گرفتند. آن ها به هیچ کسى رحم نکردند، حتى به زنان و کودکان. مدرسه      ها را به آتش کشیدند
و باغ ها و مزارع را خراب کردند. مسعود که مثل پدرش کینه بوعلى را در دل داشت، خانه او را
پیدا کرده، همه کتاب ها و نوشته      هاى او را، بار فیل ها کردند و به غزنین فرستادند، بعد خانه شیخ

را با خاک یکسان کردند.
سپاه اصفهان نزدیک شوشتر اردو زده بود که بوعلى خبر غارت کتاب ها و نوشته      هایش را شنید.

او تا ساعت ها حرفى نزد. سکوت عمیقى او را دربرگرفت و تا دو روز لب به غذا نزد.
سپاه اصفهان، منتظر کمک هاى دیگرانى بود که آن ها هم از دست سپاه غزنین به جان آمده بودند.
به علاءالدوله خبر دادند که خلیفه بغداد حاضر است به تو کمک کند. او از شوشتر به اهواز رفت
و در آن جا با القادرباالله، ملاقات کرد. این ملاقات، اگر چه براى علاءالدوله شادى آفرین بود، ولى

در آن جا اتفاقى افتاد که براى بوعلى زهر کشنده بود.
بوعلى در چادرش نشسته بود که او را صدا کردند. بوعلى بیرون رفت. علاءالدوله رو به بوعلى

گفت: «حضرت خلیفه با تو کار دارد شیخ الرئیس.»
این بار خود خلیفه به حرف آمد و گفت: «گویا یکى از کنیزان من در چادر توست، مریم! او چند

سال پیش از کاخ من فرار کرده و حالا او را در چادر تو پیدا کرده      ام!»
بوعلى با تعجب گفت: «یاسمین! ولى او همسر قانونى من است. سال هاست. از زمانى که در رى

بودم.»
خلیفه با خشم گفت: «و پیش از آن در کاخ من بود. در بغداد! یادم نمى      آید آن را به تو بخشیده

باشم!»
بوعلى دست به دامان علاءالدوله شد. ولى علاءالدوله گفت: «خلیفه راست مى      گوید شیخ!»

با این حرف، سربازان خلیفه به چادر بوعلى ریختند و یاسمین را دستگیر کردند. القادر با دیدن
یاسمین گفت: «مریم! دیدى عاقبت گیر من افتادى.»

یاسمین رو به علاءالدوله گفت: «امیر! ما پسر و همسرت را نجات دادیم. کارى بکن!»
علاءالدوله رو از یاسمین برگرداند و به خیمه خود رفت. این پیشامد، چنان ضربه      اى به بوعلى زد



که دیگر با هیچ کس حرف نمى      زد. سپاه علاءالدوله به طرف اصفهان به راه افتاد. حالا مقدارى از
سپاهیان خلیفه همراهش بودند و با فاصله کمى از آن ها، بوعلى، ابوعبید و اسلییرى، پزشک
مخصوص علاءالدوله. در بین راه ناگهان حالت وحشتناکى به بوعلى دست داد و روى یال هاى

اسب خم شد و استفراغ کرد. بعد، از شدت درد، از اسب به زمین افتاد.
ابوعبید جلو دوید و بالاى سر استادش نشست و سر او را به دامن گرفت. بوعلى نتوانست حرفى

بزند. چند دقیقه   اى که گذشت، بلند شد. از شدت درد، زانوها را در شکم خود فرو برده بود.
بوعلى را سوار بر اسبش کردند و راه افتادند. آفتاب چنان داغ بود که اگر مى      ماندند نابود
مى      شدند. شب هنگام، سپاه اصفهان در دشتى اردو زد، بوعلى به ابوعبید گفت: «اسلییرى را صدا

کن.» طبیب رومى آمد. بوعلى گفت: «کمکم کن!»
طبیب رومى معالجه را شروع کرد، ولى دارو اثرى نبخشید. بوعلى گفت: «باز هم.»

وقتى براى بار سوم دارو به او خوراندند، او به خواب رفت.
صبح روز بعد، وقتى سپاه آماده حرکت بود، علاءالدوله به بالین بوعلى آمد و گفت: «اگر

مى      خواهى استراحت کن، وقتى خوب شدى راه بیفت. مى      گویم چند سرباز کنارت بمانند.»
بوعلى بدون آن که به او نگاه کند، گفت: «نه، دیگر از تو چیزى نمى      خواهم.»

بوعلى را سوار اسب کردند و با زحمت زیاد، آن روز را گذراند. سه روز به همین شکل گذشت
و سپاه به نزدیکى همدان رسید.

نزدیک صبح آخرین جمعه ماه شعبان بود. بوعلى بلند شد و در نور ملایم صبحگاهى وضو گرفت
و نماز خواند.

از آن به بعد، بوعلى دیگر نتوانست خودش را روى اسب نگه دارد. او را روى تخت روانى
گذاشتند و با خود بردند. وقتى وارد همدان شدند. نزدیک غروب بود و صداى مؤذن از
گلدسته      هاى مسجد به گوش مى      رسید. بوعلى خواهش کرد او را زمین بگذارند، تا نماز بخواند. بعد
از نماز، جوزجانى، شاگرد بوعلى نامه      اى را که پیکى آورده بود، براى بوعلى خواند. نامه از
یاسمین بود. بوعلى با شادى گفت: «خداوندا! او زنده است!» یاسمین در نامه      اش براى بوعلى
نوشته بود که القادرباالله در راه مسموم شده و مرده است و حالا او آزاد است و به زودى نزد شیخ

برمى      گردد. جوزجانى گفت: «زنده و آزاد!»
بوعلى آهسته گفت: «خدا را شکر.»

بوعلى به سرفه افتاد. بعد از سرفه به شاگردش ابوعبید جوزجانى گفت: «دوست من، دیگر باید با
ملک الموت بروم. از اموالم هر چه به دردت مى      خورد، بردار و بقیه را بین فقرا تقسیم کن. جمع 
آورى کتاب ها و نوشته      هایم را به تو مى      سپارم. خداوند هر چه مقدر کرده باشد، همان مى      شود.

حالا برایم قرآن بخوان!»
آن روز، اول ماه مبارک رمضان سال ۴٢٨ هجرى بود. پنجاه وهفت سال از عمر بوعلى گذشته

بود. فرداى آن روز خبرى در شهر پیچید: «القادرباالله در راه بغداد مسموم شده       است.»

جمعه ١٠/ ۵/ ٧۶




